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Abstract  
In this research, we intend to investigate the category of amphibology and how and why it is used in 

Khaghani's Elegies and Hafez's lyric sonnets. The category of amphibology in this article is limited to 

ambiguous amphibology and does not include its other sub-categories, such as: balanced 

amphibology, translation amphibology, synonymous amphibology, evolutionary ambiguity, and so on. 

The basis of the definition of amphibology, in addition to its background in rhetorical books, will be 

newer definitions that subsets of them can be listed as follows:  Lexical amphibology, Metaphorical 

amphibology, Structural amphibology, Recruitment, additional amphibology and Poly -dimensional 

amphibology. The result obtained shows that Hafez has taken precedence Khaghani in all forms of 

amphibology, except application, and one of the differences between the use of amphibology in works 

of the two poets is that Hafez paid special attention to amphibology with Arabic words and also The 

structural amphibology that results from the poet's nobility over the various capacities of language has 

a significant advantage in his divan . 
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 چکیده

یم. مقولۀ ایهام در این کنررسی ب را استفاده از آن در قصاید خاقانی و غزلیات حافظ چندوچوندر این پژوهش بر آنیم که مقولۀ ایهام و 

ایهام تناسب، ایهام ترجمه، ایهام ترادف، ایهام تبادر  از جمله ،های دیگر آن ، منحصر به ایهام چندمعنایی است و شامل زیرمجموعهجستار

های این تعاریف  رمجموعهخواهد بود که زیتر  بلاغی، تعاریف تازه های ابن در کتشود. مبنای تعریف ایهام، علاوه بر پیشینۀ آ و... نمی

ایهام مجازی، ایهام کنایی، ایهام ساختاری، استخدام، ایهام ای، اصطلاحی(  واژه توان چنین برشمرد: ایهام واژگانی )قاموسی، نام تازه را می

، بر خاقانی پیشی استخدام به جز های ایهام ت که حافظ در همۀ گونهگویای آن اس هآمد دست به تیجۀن خوانی. ایهام چندگانهاضافی و 

پردازی با واژگان عربی  ای به ایهام گرفته است و یکی از وجوه تفاوت کاربرد ایهام در دیوان دو شاعر این است که حافظ توجه ویژه

 در دیوان او برتری چشمگیری دارد. های مختلف زبان است اعر بر ظرفیتداشته است و نیز ایهام ساختاری که حاصل اشراف ش

 ایهام، خاقانی، حافظ، چندمعنایی، قصیده، غزل. لیدی:های ک واژه
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 مقدمه .1

 شاعران این عصر، دیگر و او دیوان در تعمقّ با است. آذربایجانی سبک شاعرانترین  بزرگ جمله از ،شروانی  خاقانی

 انحراف بر راراص و «گفتن چگونه» به خاص توجهّ دوره، این شعر بارز مختصات از یکی که دریافت توان می روشنی به

یکی از این عناصر بلاغی، صننعت ایهنام اسنت کنه     . است بدیعی و بیانی عناصر از استفاده با معیار، زبان از حدّ از بیش

های آن در دیوان خاقانی نمنودی برجسنته و چشنمگیر دارنند. سنبک و سنیان خاقنانی و دیگنر شناعران           زیرمجموعه

توان حافظ را  های بعد قرار گرفت. از میان این شاعران، می اعران دورهعنوان سرمشقی برای ش پرداز عصر او، به صنعت

بنه شنکلی   آنچه از سنادگی بینان سنعدی آموختنه بنود،      کردن  با اضافهپیرو خاقانی دانست که سبک او را ترین  بزرگ

  .(113: 1537دشتی، رک: ) هنرمندانه اعتلا بخشید.

توان بر آن بود که خاقانی، در  کرده است که خاقانی با چامه. میحافظ با غزل همان »توان گفت  میاز منظری دیگر 

اما در سبک این دو شاعر، تفاوتی چشمگیر وجود  ؛(2- 5: 1576)کزازی، « چامه، حافظ است و حافظ، در غزل، خاقانی.

مصننوعا  بنا هنم     و متکلفانهخاقانی مواد اصلی؛ یعنی الفاظ را به دست آورده و عرضه داشته و »دارد؛ به این صورت که 

تر به کار برده است و گویی جواهر را تراشنیده و صنیقل داده و    تر و تراشیده تر و ملایم را نرمها  آن آمیخته، اماّ حافظ

فنرد   های منحصربه توان گفت یکی از ویژگی . در یک نگاه کلی می(99- 144: 1531)سجّادی، .« است تر کرده درخشان

هنای برجسنته، در منوارد     ایهامبردن  کار از خود ممتاز کرده، این است که او در کنار به حافظ که او را از شاعران پیش

شود و در اثر  شکل ظریفی به کار برده است که مخاطب در خوانش اول متوجه معنای ایهامی نمی بسیاری نیز ایهام را به

گنویی  ]...[ ران فهنم مخاطنب نیسنت    نگن »کند. حنافظ   استمرار در خوانش، ابعاد مختلفی از معنا را کشف و درک می

شوند که رازهای کلام او را کشف کنند و برای دیگران توضیح  اطمینان کامل دارد که سرانجام روزی کسانی پیدا می

ترین  بزرگتوان گفت خاقانی و حافظ، دو تن از  می طورکلی به. با توجه به این مقدمه، (149: 1532)پورنامداریان، « دهند.

های بلاغت؛ یعنی مبحث ایهنام، بنه    خواهیم در یکی از حوزه پرداز گسترة ادب فارسی هستند. حال می شاعران صنعت

، اننوا   درنهاینت ردازیم و کارگیری این صنعت، در قصاید خاقانی و غزلیات حنافظ ب ن   به چندوچونبررسی و مقایسۀ 

از مینان اننوا    ر دو دیوان منککور مشنخک کننیم.    های آن را، با استقراء تام د رفته از این صنعت و فراوانی نمونهکار به

ر به خلنق  اعم از ایهام تناسب، تضاد، تبادر، ترجمه و... تمرکز ما بر آن نو  ایهام است که در بیت، منج ،مختلف ایهام

 ها آن های ایهام، وجهی فرمالیستی دارند و استفاده از . بدیهی است که بخشی از زیرمجموعهشود معناهای گوناگون می

 .(1596 ،، دالوند«زین آتش نهفته» :رک) شود نجر به خلق و زایش معنا نمیدر متن، م

 پیشینة پژوهش .2
بررسی پیشینۀ این پژوهش حناکی از آن اسنت کنه برخنی از پژوهشنگران بنه مقولنۀ ایهنام در شنعر خاقنانی و حنافظ            

در ابتندا،   (1531)« در شعر خاقانی و شعر حافظایهام و تناسب »الدین سجادی در مقالۀ  اند؛ از جمله: سید ضیاء پرداخته

 حوزةبه اثرپکیری حافظ در  دامه،و در ا و حافظ پرداخته در شعر خاقانی تناسب یهامابه مقولۀ ایهام و  ،یک نگاه کلی

ام در روشن ایهن  سایه»اصغر فیروزنیا در مقالۀ  علی .اشاره کرده استهای خاقانی  ها و استفاده از ترکیب استقبال از غزل

با واژگان مشترک در شعر خاقنانی و حنافظ پرداختنه و     تناسب یهامابیشتر به مقولۀ خلق  (1530)« شعر خاقانی و حافظ

پور ملکشاه و  احمد غنیخاقانی باشد.  یرتأث تحتبه این احتمال اشاره کرده که ممکن است حافظ در این زمینه  یتدرنها
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با نگناهی   ؛(1592)« های آن در اشعار خاقانی و حافظ رسی و مقایسۀ ایهام و گونهبر»بایی در مقالۀ   سیده سودابه رضازاده

سنتیّ به مقولۀ ایهام، به تقسیمات سنتی و نامأنوس ایهام؛ از قبیل ایهام مجرد، ایهام مبیّنه، ایهام موشّنح، ایهنام مرشّنحه،    

بررسی این آثار  اند. ر دیوان خاقانی و حافظ پرداختهایهام، ایهام مهیاّ، ایهام عکس، ایهام توکید، ایهام سماعی و... د شبه

ایهام تضاد،  یلقبهای صرفا  فرمالیستی ایهام؛ از  دهد که حیطۀ تحقیق این پژوهشگران، اغلب ناظر است به مقوله نشان می

از این  یک در هیچو  شوند ایهام و...که منجر به زایش معنا نمی ایهام تناسب، ایهام ترجمه، ایهام تبادر، ایهام مرشحه، شبه

هنای   ها مقایسۀ بسامدی بین کاربرد ایهام در دیوان این دو شاعر که خود مستلزم استقرای تام در بررسی دیوان پژوهش

 کند. تأیید میبیشتر ضرورت پژوهش حاضر را  مسئلهاین و صورت نگرفته است است  موردنظر

 تعریف مفاهیم تحقیق .3

توان پی برد که بسیاری از بلاغیون، در تعریف ایهام به  در متون بلاغی گکشته و معاصر، میبا تتبع  :ایهام یا چندمعنایی

در بسنیاری از   که درحالیاند؛  اند. به این صورت که در غالب این تعاریف، ایهام را منحصر به کلمه دانسته راه خطا رفته

کلام، یک کلمۀ خاص نیست. خطای شدن  معناییموارد، ایهام در بافت کلی سخن و عبارت نهفته است و گرانیگاه چند

در یک بافت کلامی، محدودیتی برای  که درحالیاند؛  دیگر بلاغیون این است که لفظ ایهامی را دارای دو معنا دانسته

این سخن  اند. در ردّ زایش معنا وجود ندارد. از سویی دیگر، دو معنای واژه را به دو معنای دور و نزدیک تقسیم کرده

توان گفت در بسیاری از موارد، دو یا چند معنای لفنظ ینا عبنارت ایهنامی، در منوازات یکندیگر قنرار دارنند و          ز مینی

حقیقنی و قاموسنی کلمنه     معننای  بنه در مواردی دیگر ایهام را  را به معناهای دور و نزدیک تقسیم کرد.ها  آن توان نمی

برای پرهیز از اطالۀ کلام،  آفرین باشد. تواند ایهام کلمه نیز می معنای استعاری و مجازی که درصورتیاند؛  محدود دانسته

عنوان  افکنیم و برآیندی از نقاط مثبت این تعاریف را به نگاهی اجمالی به تعریف ایهام در آثار بلاغی متقدم تا معاصر می

 شویم. سک میکاربردی این پژوهش، به آن متم مشی خطعنوان  گزینیم و به تعریفی پیراسته از خطا برمی

 تعاریف ایهام در کتب بلاغی. 3-1
اثر محمدّبن عمر رادویانی )قرن پنجم(  البلاغه ترجماناثر شناخته شده در حوزة علم بدیع به زبان فارسی، کتاب  نخستین

السنحر فنی    حنداقق ای نکرده است. رشیدالدّین وطواط نویسندة کتناب   های آن اشاره است. رادویانی به ایهام و معادل

ایهام به گمان افکندن بود و اینن  »اولین کسی است که به تعریف این صنعت پرداخته است:  )قرن ششم(، الشعر دقاقق

نیز خوانند و چنان بود که دبیر یا شاعر، در نثر یا در نظم، الفاظی به کار برد که آن لفظ را دو معننی  « تخییل»صنعت را 

قریب رود و مراد از آن لفظ،  معنی به الفاظ بشنود، حالی خاطرش باشد؛ یکی قریب و دیگری غریب و چون سامع آن

گینرد، الگنوی    که خود از آبشخور بلاغت عربی سرچشمه منی  . این تعریف(59: 1562)وطواط، « خود معنی غریب بود.

عریف وطواط بسیاری از بلاغیون فقط به تکرار ارکان تاند.  غالب کسانی است که بعد از وطواط به تعریف ایهام پرداخته

اصفهانی،   ، فخری04: 1535الحلاوی،  ، تاج563: 1533قیس رازی،  ک: شمس)ر گشاست ای راه سخن آنان فاقد نکته و اند پرداخته

، 35: 1579، فشارکی، 059: 1572، رجایی، 269: 1563، همایی، 250: 1517، تقوی، 136: 1504اولی،  آن ،19: 1535، هدایت، 277: 1539

 .(123-129 :1531کزازی، 

گوننه تعرینف    ، ابتدا ایهام را با همان نگاه کلیّ، اینالحدایق حقایقدر کتاب )سدة هشتم(  تبریزی رامیالدّین  شرف 

ایهام به پارسی به گمان افکندن بود و به اصطلاح اهل نظم، عبارت اسنت از لفظنی کنه دو معننی دهند؛ یکنی       : »کند می
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نهد و به این نکته اشاره  (. س س گامی فراتر می36: 1501تبریزی،  )رامی« خوانند. نیز« تخییل»قریب و یکی بعید و این را 

ایهام »شاید که لفظ ایهام سه معنی دهد ]که[ آن را »کند که در ایهام ممکن است بیش از دو معنا وجود داشته باشد:  می

 (.33)همان: « گویند.« تام

تألیف میرزاحسین واعظ کاشفی سبزواری  ،الاشعار الافکار فی صنایع بدایع پردازد، اثر دیگری که به مقولۀ ایهام می 

)قرن نهم( است. در تعاریف و توضیحات کاشفی، چند نکتۀ قابل توجهّ وجود دارد؛ ابتدا این که او در تعریف ایهام، قید 

طلاح، عبارت از آن است ایهام، در لغت، به گمان افکندن باشد؛ و در اص»وجود دو معنی یا بیشتر را اضافه کرده است: 

که یکی از آن معانی ظاهر باشد؛ و دیگری خفی؛ و ذهن مستمع، بعد  که شاعر لفظی به دو معنی، یا زیادت استعمال کند

در گمنان   واسنطۀ  بنه ظاهر و قریب ]متوجهّ گردد[؛ و مراد متکلّم معنی خفی و غریب باشد؛ و  معنی به از اصغای کلام،

ام گفتند؛ و جمعی این را تخییل نیز گویند؛ یعنی: کسی را در خیالی افکندن و بعضی از بلغا این را افتادن سامع، این را ایه

س س ایهام را به دو نو  مرشّح و مجردّ تقسیم (. 149-114: 1569)واعظ کاشفی، « توریه خوانند؛ یعنی: پوشیده گردانیدن.

و اگر از سه معننی زینادت بنود، ایهنام ذوالوجنوه      »کند:  شاره میای ارزنده ا کند و در ادامه، با آوردن مثالی، به نکته می

، به تغییر آهنگ، لحن بار اولینتوجهّ این است که او برای  نکتۀ قابل (. 114-111)همان: « اند. خوانند؛ و تا هفت معنی آورده

، در زایش معناهای جدید (299-510: 1530ک: ماهوتیان، )رشوند  نامیده می« عناصر زبرزنجیری زبان»که  و تکیۀ کلمات

برد که این صنعت نیز، قاقم به تغییر در حرکت و عناصر  نام می« ایهام شبه»توجهّ کرده است. س س از صنعتی دیگر به نام 

دهد:  است که تغییر در نحوة خوانش بعضی از کلمات، ساختمان معنا را نیز تغییر می مسئلهزبرزنجیری است و بیانگر این 

توان کرد؛ و چون در افادة زیادت  باشند که از ایشان دو معنی یا زیادت اخک می بعضی الفاظ مرکّبه نیز می ]...[ایهام:  شبه»

 . خواجه سلیمان گوید: ]...[خوانند  ایهام می از یک معنی، شبیه است به ایهام، آن را شبه

 رسنند هننا منی  منژده ای اربناب دلک کنن رام جنان   
 

 رسند  ه منا وا منی  دل که از ما رفته بود اکننون بن   
 

« تنوان کنرد؛ یکنی در حالنت ادفنراد؛ یکنی در حالنت ترکینب.         ایهام است که در وی، دو معنی قصد می لفظ ماوا شبه

 جا(. )همان

 ینا  الهنند  غنزالان تنوان از   در حوزة بلاغت که به نحوی به بحث ایهنام پرداختنه اسنت، منی     اعتنا قابلاز دیگر کتب  

مشنخّک، بنه تعرینف ایهنام      صنورت  بنه ی آزاد بلگرامی )قرن دوازدهم( ننام بنرد. بلگرامنی    عل اثر میرغلام، الهند غدزلان

گفته « الخزانه صرف»ن رداخته، اماّ صنایعی را تبیین کرده که امروزه در مجموعۀ ایهام قرار دارند؛ مثلا  در توضیح صنعت 

و صرف کرده شود هر یک از آن معانی  عبارت است از این که اراده کرده شود از لفظ مشترک معانی متعددّه»است: 

از خندا   صلوة انند معننی    بر محلی که مستحقّ آن باشد. مثل آیۀ کریمۀ: ادنَّ اللهَ و ملَاقدکَتهُُ یصَُلوّنَ عَلیَ النَّبیَِّ. علما گفتنه 

اینن جنا ثبنت     چند مثال نظم کرده ]...[و این صنعت را عربان استخدام خوانند  ]...[رحمت است و از ملاقکه استغفار. 

 ]...[کنم:  می

 اننند بایند مهیّننا کنرده   هنر کسنی را هننر چنه مننی   
 

 اننند  از پننی شنناه و گنندا بسننتر ز خننارا کننرده     
 

 خارا نوعی از بافتۀ ابریشمی و سنگ سخت است. و له:

 تنو سنر ز بنالش خننواب گنننران سنبک بننردار     
 

 دمینننننند صبننننح بهننناران و لالنننه از کهسنننار   
 

صنعت دیگری که در محدودة ایهام قرار دارد، (. 09-34: 1532)آزاد بلگرامی، « ن نبات.دمیدن نفس کشیدن صبح و رویید
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عبارت از این که جواب داده شود به لفظ مشترک از اسؤلۀ متعددّه، »است که در تعریف آن گفته است: « الجواب براعۀ»

ددّه غرابتی دارد، لهکا نو  علیحده الخزانه است مگر این که جواب به کلمۀ واحد از اسؤلۀ متع این صنعت همان صرف

 فرد: ]...[قرار یافت، اماّ لطف آن در زبان عربی و هندی است 

 سننال و حنننننال شیننننپ اگننر پرسنند کسنننی     
 

 تننوان گفننتن چننننل اسننت     در جننوابش مننی   
 

 (.31)همان: « چل بالکسر مخفف چهل و احمق.

، از «اتسّا »در تعریف صنعت  ،البدایع د ابتاب قرن سیزدهم و چهاردهم(، در کالعلمای گرکانی ) محمدّحسین شمس

آن است که متکلّم سخنی گوید ]اتسّا [ »داند:  رود و نوعی از کلام و جمله را دارای ایهام می حدّ ایهام در لفظ فراتر می

 ]...[افتد منظوم یا منثور که باب تأویل آن را وسعتی باشد و معانی عدیده در آن راه یابد که هر یک مناسب و مستحسن 

 سعدی:

 لبننان لعننل تننو بننا هنننننر کننه در سننخن آینند     
 

 بننه راسننتی کننه ز چشننمش بیوفتنند مننننرجان     
 

فتد یا اشک خنونین بنرای   ث آید به راستی مرجان از نظرش بیدرستی و تحقیق یا قسم به راستی یا در حدی یعنی به

توان دریافت که عناصر  ن صنعت ذکر کرده، می. با توجهّ به مثالی که برای ای(55: 1577)گرکانی، « خوف هجران بریزد.

، از حالت قیدی به حالت «راستی به»تغییر جایگاه دستوری عبارت  (از: الف اند عبارتساز در این بیت  معناآفرین و ایهام

ری تکیه بر هر دو معنای واقعی و اسنتعا  (ج«. از چشم افتادن»کنایۀ بودن  دو معنایی (جملۀ معترضه با معنی سوگند. ب

گانۀ فون، ایهام در جمله به وقو  پیوسته است و در مورد سوم  بینیم در دو مورد از موارد سه که می چنان«. مرجان»کلمۀ 

را، به بودن  استعاری کلمه است؛ در صورتی که تعاریف نادرست گکشته، دو معنایی معنای به نیز، معنای ایهامی وابسته

 ه ادبی و مجازی آن.شکل قاموسی زبان در نظر داشتند نه وج

گاهی هنرمند بنا اسنتفاده از   »گفته است: « انگیزی ایهام یا گمان»ذیل  ،بیان در شعر فارسیبهروز ثروتیان در کتاب  

 اندازد و شنونده با تأمّنل در سنخن، از معننی نزدینک     بودن کلمه یا کلام، شنوندة سخن خود را به گمان می چندمغزی

تواند وجود  ایشان معتقد است که ایهام، هم در سطح کلمه می(. 91: 1569)ثروتیان، « برد. میدور )معنی مقصود( پی  معنی به

در  -به عمد -گاهی نیز ایهام از سوی هنرمند »گوید:  داشته باشد و هم در سطح کلام و جمله. س س در توضیح آن می

یدن دارد. در اینن بحنث، شنناخت سنبک     کلام نهاده شده است که تشخیک معنی مقصود، نیاز به ردّ و اثبات و اندیش

 (.95)همان: « سخن و روش اندیشۀ هنرمند، راهنمای تشخیک معنی مقصود است.

: 1576ک: فرید، )رهای سنتیّ تعریف کرده است  ، ایهام را با همان مؤلفهایهامات دیوان حافظطاهره فرید در کتاب  

ایهام معنوی آن است کنه ذهنن   »نسبتا  تازه را مطرح کرده است: ، دیدگاهی «ایهام معنوی»اماّ در ادامه، در توضیح  (11

که بیشنتر مربنوط بنه     بدون توجهّ و تکیۀ مستقیم، روی معانی مختلف یک لفظ، از تمام بیت متوجهّ چند مفهوم گردد

و « دسنتوری »تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز و گاهی نیز خارج از حدود نکنات   قبیلقواعد دستوری یا معانی و بیان، از 

 (.24)همان: « است.« معانی و بیان»

ایهام را معادل توریه، توهیم و تخییل آورده و در تعریف آن گفتنه   نگاهی تازه به بدیع،سیروس شمیسا در کتاب  

ضعف این تعریف در این است (. 152: 1531)شمیسا، « ای در کلام ]که[ حداقل به دو معنی به کار رفته باشد. کلمه»است: 

 درخنور ای  داند. س س در پاورقی، در خصوص معنای دور و نزدیک در ایهام، بنه نکتنه   ایهام را اتفّاقی در کلمه میکه 
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]ی ایهامی[ دو معنی نزدیک و دور دارد و مراد گوینده  گفتند که واژه قدما در تعریف ایهام می»توجهّ اشاره کرده است: 

شناسانۀ ایهام هنم در   کنند و اثر روانی و زیبایی ایتا  با هم عمل میمعنی دور است. حقیقت این است که هر دو معنی نه

 جا(. )همان «این توجهّ خواننده به هر دو معنی است.

ترفند  ترین مهمایهام »، در خصوص ایهام گفته است: شناسی بدیع از دیدگاه زیبایی ، در کتابکامیار وحیدیانتقی  

اند: سخنی است که دارای دو معنا باشد: یکی معنای دور که معنای اصلی  همعنایی است و در تعریف آن گفت دو یا چند

ها، معنای دور و نزدینک وجنود نندارد و هنر دو معننی       است و دیگری معنای نزدیک. باید دانست که در بعضی ایهام

در ایهام و « سخنبودن  عناییم دو یا چند»توان  نکات مثبت سخنان او را می(. 125: 1537)وحیدیان کامیار، « ارزش برابر دارند.

 های ایهام دانست. در برخی از گونه« بودن دو یا چند معنا موازی»

به ضعف تعاریف گکشتگان اشاره کرده و در این  های حافظ توازی معنایی در ایهامای با عنوان  صغر دادبه در مقالها 

گکشنتگان ایهنام را    .1دانند:   در این موارد می ایهام راسنتی ایشان ضعف تعاریف زمینه گامی ارزشمند برداشته است. 

ایهنام را دارای دو معننا    .2از ایهنام مربنوط بنه جمنلات ایهنامی اسنت.        ای  گوننه  که درصورتیدانند  ظ میاتفاقی در لف

ی دور لفظ دومعنایی را معنابردن  کار هدف شاعر از به .5تواند سه معنا یا بیشتر داشته باشد.  می که درصورتیاند؛  دانسته

مۀ معناهنا مندنّظر شناعر هسنتند.     کنند و ه دو یا چند معنای ایهامی در توازی با یکدیگر عمل می که درحالیاند؛  دانسته

 (.9- 14: 1571ک: دادبه، )ر
سخنان دادبه را معنایی،  بندی انوا  ایهام چند ، در بازتعریف و دستهایهام در شعر فارسیسیدّمحمدّ راستگو در کتاب  

نینز  « معننایی  چنند »توان آن را ایهام توازی یا به صوت مطلنق   که می معنایی ایهام چند: »دیگر بیان کرده است به شکلی

یصح »که با هر یک از آن معانی، سخنی درست و ای  گونه به نامید، این است که سخن، پکیرای دو یا چند معنی باشد،

، در خصوص آنچنه کنه   آرایی هنر سخن؛ در کتاب دیگر خود ایشان (.13: 1579)راستگو، « آید. شمار به« السکوت علیه

در دوری و نزدیکی چندان  یدر ایهام معانی دوگانه یا چندگانه، گاه: »گوید میدانستند،  قدما معنای اول و دوم ایهام می

 (250: 1532و، )راستگ« افکنند. زدن، خواننده را به حیرت و دودلی می به جای گول یگونه که گاه دوگانگی ندارند، همان

امروزه گسترة ایهام »رفتن از سطح کلمه در این شگرد معناساز، گفته است:  در خصوص نگاه تازه به مقولۀ ایهام و فرا و

 جا(. )همان« اند. اند و هر واژه یا عبارت چندسویه و به کار رفته در دو یا چند معنی را نیز ایهام نامیده را بازتر گرفته

، پنس از بررسنی تعناریف ایهنام، در خصنوص      «نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی»ای با عنوان  لهمیر چناری در مقاا 

تعریف سنتیّ ایهام، جامع، مانع و دقیق نیست. جامع نیست، چون ایهام در سطح »های تعاریف سنتیّ گفته است:  اشکال

گیرد. مانع نیست  از انوا  ایهام را در بر نمیجمله، ایهام ناشی از تفاوت آهنگ کلام، ایهام ناشی از حکف و برخی دیگر 

تنوان معننای دور و    گیرد. دقیق نیست، چون نمی نیز در بر می -شناختی ندارند که جنبۀ زیبایی-های ایهام را  چون نمونه

پنیش   نظنر  اخنتلاف که امری نسبی اسنت،   درستی تشخیک داد و در عمل، بارها در معنای نزدیک و دور نزدیک را به

نویسی بلاغیون، در حوزة ایهام و  هم . تقلید و چون(152: 1592)چناری، « ای است، طبعا  علمی نیست. د؛ و چون سلیقهآی می

و بررسی  موردبحثعاملی بیرونی  عنوان بهتواند  که در نهایت ریشه در بلاغت عربی دارد، نیز می های بلاغی دیگر حوزه

بندی پیشنهادی سیدّمحمدّ راستگو و امیر  ش، بیشتر ناظر است به تلفیق دستهبندی ما در این پژوه قرار گیرد. معیار دسته

هنا نینز    بنندی  بندی کلیّ دانسته که هر یک از این دسنته  که امیر چناری، ایهام را دارای پنج دسته صورت بدینچناری؛ 



 141 مقایسة کاربرد ایهام در قصاید خاقانی و غزلیات حافظ
 

اصطلاحی، ایهام  -، ایهام واژگانیواژگانی -)ایهام واژگانیایهام واژگانی  .1: صورت بدیندارای زیرمجموعۀ خاص خود است. 

ایهام  .5 )ایهام گروهی، ایهام ساختاری )ایهام تحلیل دستوری، ایهام مرجع ضمیر، ایهام حکف(ایهام نحوی  .2 خاصی( نام -واژگانی

 (.127: 1592چناری،  :)رکای.  ایهام شبکه .3ایهام زبرزنجیری  .0خوانشی 

ایهنام تنوازی    .2ایهنام تنوازی واژگنانی     .1انجام داده است:  صورت بدینا بندی ر سیدّمحمدّ راستگو نیز این دسته 

ک، راستگو، )رایهام کنایی.  .6خوانی  ایهام چندگانه .3ایهام استخدامی  .0ای  سازه -ایهام توازی ساختاری .5ساختاری 

ای است که در هنگام ادعمال   دهبندی امیر چناری دارای تقسیمات غیرضروری و پراکن نگارندگان، دسته زعم به. (23: 1579

آن در تحلیل متن، باعث عدم انسجام خواهد شند و الگنوی پیشننهادی سنیدّمحمدّ راسنتگو نینز دارای اصنطلاحات و        

نوسی است؛ بنابراین با تلفیق این دو الگو و افزودن دو مقولۀ ایهام اضافی و ایهام مجازی به این مجموعه و أتقسیمات نام

ایهام واژگانی  .1ها، این پژوهش در هفت بخش زیر صورت خواهد پکیرفت:  گکاری ت جزقی در نامادعمال برخی تغییرا

ایهام  .3ایهام کنایی  .0خوانی  ایهام چندگانه .5استخدام  .2ای(  واژه ایهام نام :ایهام اصطلاحی، ج :قاموسی، ب -ایهام واژگانی :)الف

 ایهام مجازی.  .7ایهام اضافی  .6ساختاری 

ای بسیار  نماید: اول این که مقولۀ ایهام، مقوله ها، ذکر چند نکته ضروری می به مبحث تحلیل نمونهشدن  از وارد پیش 

سو به دانش مخاطب و از سوی دیگر به ذکاوت  های ایهامی، از یک آفرین است؛ زیرا درک دقیقه برانگیز و چالش بحث

های ایهامی دخیل دانست؛  یقۀ افراد را نیز در پکیرش یا ردّ دقیقهتوان سل و هوشیاری او بستگی دارد. در سطحی دیگر می

ممکن است وجهی از ایهام، توجهّ مخاطبی را جلب کند و خاطر او را سرشار از التکاذ نماید و برای مخاطبی  که طوری به

ایهنامی امنری بندیهی و    هنای   در برخی از مقولنه  نظر اختلافاعتنا باشد؛ بنابراین وجود  دیگر، خالی از لطف و غیرقابل

ناپکیر است. دوم این که نگارندگان، با وجود استقرای تام در قصاید خاقانی و غزلیات حافظ، مدعّی کشف تمام  اجتناب

از وجوه ایهنامی از دیند هنر پژوهشنگری      بخشیهای ایهامی در دو دیوان مککور نخواهند بود و بدیهی است که  دقیقه

کند. سنوم اینن کنه     های دیوان حافظ، بیش از هر دیوان دیگری، صدن می خصوص ایهامدر  مسئلهماند. این  پنهان می

 را استخراج نموده، س س موردنظرفرضی، ابتدا تمام ابیات چندمعنایی موجود در دو دیوان  نگارندگان، بدون هیچ پیش

  ر خصوص ایهام اضافی و مجازیاند و د های موجود در تقسیمات پیشنهادی راستگو و چناری گنجانده را در مقولهها  آن

انند. در   که خارج از حوزة تعاریف راستگو و چناری است، به اقتضای نیاز، به وضع این اصطلاحات و مفاهیم پرداخته

 کنیم. ضیق مجال، از هر دیوان فقط یک نمونه را ذکر می علت بهادامه، در ذیل هر یک از این تعاریف، 

 بحث و بررسی .0

 یایهام واژگان .1-0
ایهام »آید.  می وجود بهمعناهای چندگانۀ یک واژة بسیط یا مرکب،  واسطۀ بهایهام واژگانی، چنانکه از نام آن پیداست، 

واژگانی ممکن است میان معانی مختلف یک واژه باشد، یا میان معنای واژه و معنای اصطلاحی و ترکیبی آن، یا میان 

بندی  توان ایهام واژگانی را در سه مقوله دسته بر این اساس، می(. 127: 1592)چناری، « معناهای قاموسی واژه و نام خاص.

 ایهام اصطلاحی. (ای، ج واژه ایهام نام (قاموسی، ب ن ایهام واژگانی (کرد: الف

 قاموسی ـ واژگانی ایهام .1-0-1

چندگانۀ کلمه یا کلمات خاصی جمله، قاقم به وجود معناهای دو یا شدن  آن است که چندمعنایی قاموسی ن ایهام واژگانی
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 ها. از اینن  ای واژگان باشد، نه بُعد مجازی و آفرینشی آن باشد و این معناهای چندگانه، مربوط به بُعد قاموسی و لغتنامه

 پردازیم: نمونه می نو  ایهام، از هر دیوان به ذکر چند

ــهم  تننو قطننران کننند نطفننۀ سننرخاب و زال   س
 

 شاسنب و شنم  تیغ تو زیبق کنند زهننننننرة گر   
 

 (260: 1533)خاقانی،   
 تیر.ب(  ترس، هراس، هیبت.الف(  در این بیت دو معنا دارد:« سهم»کلمۀ 

 عقنل و عصننمت کننه مننرا تنناج فراغننت دادننند  
 

ــوانبننر سننننننر منصننب     شنندنم نگنننکارند  دی
 

 (130)همان:   

که به من  عقل و عصمت (معنی بیت: الفجمع دیو و شیطان.  (دستگاه اداری. ب (دو معنا دارد: الف« دیوان»کلمۀ  

عقل و عصنمت...،   (دهند که به شغل پرمشغلۀ دیوانی مشغول شوم. ب تاجی از آسایش و آرامش بخشیدند، اجازه نمی

 ، مشغول شوم.اند آن اندرکار دستکه به شغلی که شیاطین و دیوان  دهند به من اجازه نمی

 پننروری چنانننک  خاقننانیی کننه هسننت سننخن  
 

ــ    رپرور آفتننابنظننم اوسننت گهنننننن ز  روش
 

 (39)همان:   

پرور  واضح و آشکار. معنای بیت: خاقانی چنان سخن (روشن و درخشان. ب (پکیرد: الف دو معنا می« روشن»کلمۀ  

...، آفتاب، آشکارا، از نظنم او گهرپنرور   ب( که آفتابِ گهرپرور، از نظم او روشن و درخشان است. دستی است چیره

، های قرآن( آیه -2ها  نشانه -1)« آیات»، 3، بیت 592قاموسی در قصاید خاقانی: ص  ن هایی دیگر از ایهام واژگانی نمونه است.

 -2روشنی  -1)« بها»، 9، بیت 253و ص  13، بیت 7، ص سامان و نوای زندگی( -2برگ درخت  -1)« برگ»، 11، بیت 5ص 

 -2شیوه  -1« )رنگ»، 1، بیت 234ص  دقیق( -2قاقم و ایستاده  -1)« راست»، 15، بیت 254و ص  14، بیت 13، ص قیمت(

، 67ص ، (سوره -2تندی و غلبه  -1)« سورت»، 5، بیت 142، ص روح و جان( -2ه روند -1)« روان»، 16، بیت 143لون(، ص 

مثل و  -1) «عین»، 13، بیت 530ص ، اشک ریختن( -2عبرت گرفتن  -1)« عدبَر»، 2، بیت 533و ص  2، بیت 164، ص 3بیت 

، خشمگین( -2سنگ منجنیق  -1)« غضبان»، 0، بیت 152، ص اندوه( -2)لقمۀ گلوگیر « غصهّ»، 3، بیت 144، ص چشمه( -2مانند 

 -1)« قلب»، 12، بیت 519و ص  3، بیت 209، ص کوه قاف( -2حرف ن -1)« قاف»، 11، بیت 010و ص  3، بیت 295ص 

 و...در زنجیر(  -2پیوسته  -1)« مسلسل»، 12، بیت 25، ص عجُب و تکبر( -2حرف ل  -1)« لام»، 3، بیت 0، ص دل( -2وارونه 

 بننرم دل دادمننش بننه مننژده و خجلننت همننننی  
 

 خویش که کننردم نثار دوسنت  قلبزین نقند  
 

 (123: 1537)حافظ،   
  سینه.عضو معروف در سمت چپ  (هر چیز ناخالک و دارای غش و آمیغ. ب (ایهام دارد: الف« قلب»کلمۀ  

 ، مفهنوم سن ردن  ، عنلاوه بنر مفهنوم دل   «قلنب »در کننار واژة  « نقند »در این بیت، با استفاده از ظرفیت معنایی کلمنۀ   

  نیز خلق و افزوده شده است. نثارکردن سکه به عنوان مژدگانی

 بینننم گهننت منظننننننری نمنننی    سنننزای تکینه  
 

 چشننننم  معـین  منننننم ز عالننننم و این گوشۀ  
 

 (276مان: )ه  
و  انند  گرفتنه « مقررّ شده»و « شده  تعیین» معنی به معیّن را در مصرا  دوم این بیت،»ایهام ظریفی دارد: « معیّن»کلمۀ  

)از آب اسنت و معنیّن   شندن   روان« عین»رود. لیکن در لغت، یکی از معانی  ها به همین معنی به کار می در نوشته اغلب
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رَجُل »و  یعنی مشکی که آب از آن جاری است «سدقاءُ عیّن و متعیّن»که  آب روان، چنان یعنی دارایمصدر مزید این فعل( 

 (.135: 1536)مجتبایی، « ]...[یعنی مردی که اشکش به زودی جاری شود « العَیّن

 ز گرینه مننردم چشننمم نشسننته در خننون اسننت  
 

 چنننننون است مردمانببین که در طلبت حال  
 

 (122: 1573)حافظ،   
 ای هم حافظ، غالبا  ایهام و اشاره]دیوان[ مردم در معنای مردمک چشم، در »در مصرا  دوم ایهام دارد: « مردمان»مۀ کل 

خلایق آمده و هنم   معنی به در مصرا  دوم این بیت، هم« مردمان»که  چناندیگر مردم؛ یعنی توده و خلق دارد؛  معنی به

 (.191: 1، ج 1531)هروی، « ست[]امصرا  اول، در معنی مردمک چشم « مردم»جمع 

، 243، غنزل  9، بیت 192 ، غزل0، بیت 176، غزل 0، بیت 129، غزل 6، بیت 31، غزل 0، بیت 16های دیگر: غزل  نمونه

امور تصادفی و غیرمنتظره  -1)« اتفاقی»، 14، بیت 064، غزل آبرو و اعتبار( -2مایع معروف؛ مجازا  اشک و عرن  -1)« بآ»، 5بیت 

 -1)« انسنان »، 7، بیت 197، غزل دوستی خالصانه، علاقمنندی(  -2اراده  -1)« ارادت»، بیت اول، 33، غزل مبنای همدلی(بر  -2

، غنزل  7، بینت  119، غنزل  6، بینت  142، غزل 3و  7، بیت 39، غزل 2، بیت 54، غزل 2، بیت 1، غزل آدمنی(  -2مردمک 

امیند و   -2رایحنه   -1)« بنو »، 5، بینت  039و غنزل   3، بیت 562، غزل 2، بیت 539، بیت اول، غزل 270، غزل 0، بیت 251

 -2درازی و فروهشنتگی   -1)« تطاول»، 7، بیت 204و غزل  0، بیت 193، غزل 9، بیت 127، غزل 2، بیت 112، غزل آرزو(

ت اول، ، بی056و غزل  7، بیت 563، بیت اول، غزل 124، غزل 0، بیت 149، بیت اول، غزل 64، غزل درازدستی و تعدّی(

 و... موی چهره( -2نوشته و مکتوب  -1)« خط»

 ای واژه ایهام نام .1-0-2
خاصنی، بنه ایهنامی گفتنه      ایهنام واژگنانی ننام   »دهند.   خاصی تشکیل می ای یا نام واژه بخشی از ایهام واژگانی را ایهام نام

. باید توجهّ (123: 1592)چناری، « شود که یکی از دو معنایش، معنای قاموسی واژه باشد و معنای دیگرش، نام خاص. می

ها  واژه نام بیشترین»گیرد.  خاص را در بر می های داشت که این نو  ایهام، مختک به نام افراد و اشخاص نیست و تمام نام

هایی یا... هستند با معانیی شناخته و کاربردهایی ویژه که افزون بر این، از سنوی اهنل زبنان     هایی یا صفت در اصل اسم

از حالنت اصنلی و   ها  آن جایی روند و بر پایۀ همین جابه گکاری اشخاص یا اشیاء یا... نیز به کار می ی نامیدن و نشانهبرا

)راسنتگو،  « شوند. نیز نامیده می« علم منقول»ای( است که  واژه به حالت جدید و پسین )حالت نام)حالت واژگانی( پیشین 

1571 :23). 

 شیطان ساخته ساخته، زو رجم دستانتیرش که 
 

 عقننرب ز پیکان سناخته، تنّنین ز سنوفار آمنده     
 

 (591: 1533)خاقانی،   

نام دیگر ]... ب[ نیرنگ و ترفند ]الف[ »ای دارد:  واژه در این بیت، یک معنای قاموسی و یک معنای نام« دستان»کلمۀ  

گاه که سیمرغ به ننزد   غ را در آتش سوخت، آنتن درماند، زال پر سیمر گاه که رستم در برابر اسفندیار رویین زال: آن

تواند بود که  می]...[ وی آمد، چارة کار را به او آموخت: ساختن تیری از چوب گز که آن را در آب رزَ پرورده باشند. 

مختلف ، با معناهای «ساختن». فعل (169: 1576)کزازی، « خاقانی تیر ستوده را، به این تیر شگرف و کارا مانند کرده باشد.

و بار دیگر، فعل تام است با  گری( )= حیله« ساختن دستان»مرکب دهد؛ یک بار جزقی از فعل  تغییر معنا می« دستان»کلمۀ 

 و ساختن.کردن  معنای تعبیه
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 ای خسنرو خورشنید چتنر    رخش  مناه ای خدیو 
 

 ای یننل بهننرام دهننننره، ای شننه کیننوان دهننا      
 

 (22: 1533)خاقانی،   

 -]النف[ ماه رخنش: یعننی   »نام اسب رستم؛ بنابراین ب(  درخشش.الف(  دو معنا دارد:« رخش»ۀ کلم در این بیت، 

، ج اول: 1537)استعلامی، « ای دارد که انگار بر ماه سوار است. چنان مرتبهکسی که[ ب(  ]...درخشد،  کسی که چون ماه می

103 -100). 

ــ  دیــ شنمع هندی     ، خواجنۀ روی زمننین زی
 

 ور و صنندر جهننانمفخننر کلننک و نگننین سننر  
 
 

 (531: 1533)خاقانی،   
تنوان بنه دو    را می« زین دین»سروده شده است. ترکیب « الدّین دستور عران الوزرا زین ملک»این قصیده در مدح  

نام مکانی در  -2محله  -1)« حلهّ»، 7، بیت 5ص  های دیگر: نمونه نام ممدوح. -2زیب و زیور دین.  -1صورت معنا کرد: 

، 11، بینت  052، ص 12، بینت  553، ص 13، بینت  273، ص 2، بینت  223، ص 12، بینت  143 ص ،داد و کوفنه( مینان بغن  

، بیت 74، ص نام ممدوح( -2برگزیده  -1)« مختار»، 6، بیت 73ص  ،الدین اخستان؛ نام ممدوح خاقانی( جلال -2شکوه  -1)« جلال»

، 207، ص کبود( -2الیمامه که زنی بود از تازیان  زرقاءُ -1)« رقاز»، 6، بیت 272رابعۀ عدویه(، ص  -2چهارم  -1« )رابعه»، 3

یاریگر  -2نام ممدوح  -1)« ناصر دین»، 16، بیت 57و ص  10، بیت 56، ص چشمۀ کوثر( -2خیر کثیر  -1)« کوثر»، 13بیت 

 و... دین(

 می نوش و جهان بخش کنه از زلنف کمنندت   
 

ــلشنند گنننردن بدخننننننواه گننننننرفتار      سلاس
 

 (236: 1537)حافظ،   

ای بوده است  زنجیر است و نیز نام قلعه معنی به سلاسل: جمع سلسله،»پکیرد:  در این بیت دو معنا می« سلاسل»کلمۀ  

العابدین،  مظفر، یک بار آمده است و آن به همین مناسبت که شاه زین نام قلعۀ سلاسل، در ضمن حوادث تاریخی آل]...[ 

العابندین   شود. چون میانۀ شاه یحیی، ممدوح حافظ در این غزل، با شاه زین آن قلعه زندانی میبه دستور شاه منصور در 

بسیار تیره بوده و این دو با هم، پیوسته بر سر حکومت شیراز در جنگ و نزا  بودند، شاعر از این که دشمن شاه یحیی، 

 (. 1272: 2، ج 1531)هروی، « کند. ابراز شادی می العابدین، به دستور شاه منصور در قلعۀ سلاسل زندانی شده، شاه زین

 زلنف او  چـی  گنرد منن رفنت بنه      تا دل هرزه
 

 کنند  زان سفر دراز خننننود عننننزم وطنن نمنی     
 

 (197: 1537)حافظ،   
پیچ و  -1»توان این گونه معنا کرد:  را می« چین زلف»ایهام دارد و بر مبنای معانی دوگانۀ آن، ترکیب « چین»کلمۀ  

 (.741: 1، ج 1537)خرمشاهی، « پروری و سفر دراز. اشاره به سرزمین چین، به قرینۀ مشک -2 ]...[زلف  خم

 منناه اگننر بننی تننو برآینند بننه دو نننیمش بزنننند    
 

ــدیدولنننت    و معجننننننننزة سبحانننننی  احم
 

 (537: 1537)حافظ،   
بخت و -1»توان این گونه معنا کرد:  می را« دولت احمدی»ایهام دارد، بر اساس معانی آن، ترکیب « احمدی»کلمۀ  

 (.1402: 1539)برزگرخالقی، « اویس ایلخانی.]احمد[ دولت شیپ  -2)ص(. اقبال محمدّی 

، بیت 201، بیت آخر، غزل 562غزل نام باغی در شیراز(،  -2اضافۀ تشبیهی  -1)« باغ نظر» 6، بیت 20های دیگر: غزل  نمونه 

 -2اشنتباه   -1)« خطنا »، بینت اول،  32، غزل الدین تورانشاه( جلال -2شکوه و عظمت  -1) «جلال»، 12، بیت 030آخر و غزل 
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، بیت 202، بیت آخر، غزل 107، غزل سینا( نام کتاب ابن -2قاعده و روش  -1)« قانون»، 3، بیت 32، غزل سرزمین خطا یا ختا(

 و... ری(شاه منصور مظف -2پیروز و چیره  -1)« منصور»، بیت آخر، 042اول، غزل 

 ایهام اصطلاحی .1-0-3

شود که یک معنای آن معنای قاموسی و معنای  به ایهامی گفته می ]...[» و ای از ایهام واژگانی است ایهام اصطلاحی گونه

 (.123: 1592)چناری، « باشد. ]...[دیگرش، اصطلاح 

ــدن  قنندم م نننرس کننه هنننرگز نیامننده اسننت   ح
 

 ریادر کنننننوچۀ حننننننندوث عمنناری کبنننننن   
 

 (5: 1533)خاقانی،   

]...[ اصطلاح منطنق، تعرینف،   »ب(  منتهای هر چیز، کرانه و غایت، مرز، ثغر.الف(  پکیرد: دو معنا می« حدّ»کلمۀ  

 «(. حد»: ذیل 1577)دهخدا، « حدود تعریف چیز بود به شرح امور ذاتیۀ آن.

 ننننننننندارم دل جمعیّنننننت تفنننننننرقه بننننننه   
 

ــاعینننننننند مننننننه از ببینننننن تننا چننه بی   اجتم
 

 (004: 1533)خاقانی،   

اصطلاحی است  (است. بشدن  و انجمنآمدن  معنای غیراصطلاحی آن؛ که گرد (دو معنا دارد: الف« اجتما »واژة  

و ننام او بنه    آفتاب و ماهتناب بنود بنه آخنر مناه     آمدن  اجتما  گرد»در علم نجوم. ابوریحان در تعریف آن گفته است: 

و این مدتّ را بنه تنازی    که ماه اندرو زیر شعا  آفتاب بودو ابن اجتما  میان آن مدتّ بود  ]...[طی اتصّال گوید. مجس

 (.249- 214: 1539)بیرونی، « سرار خوانند، که قمر اندر او پنهان و ناپیدا بود. و نیز محان خوانند، که نور از قمر سترده بود.

 ا رودسننازان همننه در کاسننۀ سننرها بننه سننم     
 

 انننند گننننر آمیختنه  کاسنه  رهشنربت جنننننان ز   
 

 (117: 1533)خاقانی،   
. بر اساس (136: 1539)کزازی، « یک معنا دستگاه و پردة موسیقی؛ معنای دیگر شیوه و روش.»ایهام دارد: « ره»واژه  

گر، گویی کنه در   سیقی کاسهنوازندگان، با نواختن دستگاه مو (توان این گونه شرح کرد: الف این دو معنا، بیت را می

نوازندگان، در کاسۀ سر شنوندگان، از طریق نواختن دستگاه موسنیقی   (ریزند. ب کاسۀ سر شنوندگان، شربت جان می

 ریزند. گر، گویی که شربت جان می کاسه

= گشنادن در  -1)« فنتح بناب  »، 24، بیت 296، ص 3، بیت 67، ص 10، بیت 54، ص 1، بیت 17ص  های دیگر: نمونه 

نام  -2اشاره به برج سرطان  -1)« سرطانی»، 15، بیت 594ص  ،آسا( های سیل جومی؛ نشانۀ باراناصطلاحی ن -2گشایش در کارها 

 و... معجونی در علم پزشکی(

 عـــرا و  حجــاز فکنننند زمنننزمۀ عشننق در    
 

 هننای حننافظ از شننیراز  نننننننوای بانننگ غننننزل 
 

 (251: 1537)حافظ،   
حجناز، یکنی از دوازده مقنام    »ب(  به عنوان نام دو شنهر. الف(  در این بیت ایهام دارند:« رانع»و « حجاز»دو کلمۀ  

. بر این اساس، بیت (335: 1، ج 1572)ذوالنور، .« ]...[اند  آمده آوازهای آن به شمار می« حجاز و عران»موسیقی بوده است و 

حجناز و عنران   ]آوازهنای[  شیرازی، ترنّم عشنق را، در  های حافظ  صدای نغمۀ غزل -1»توان این گونه معنا کرد:  را می

 .(330)همان: « حجاز و عران رفته است.]شهرهای[ تا  های حافظ شیرازی صدای نغمۀ غزل -2افکند. 

 می اندر مجلس آصف به ننوروز جلالنی ننوش   
 

 ساز نـوروزی که بخشد جرعۀ جامت جهان را  
 

 (503: 1537)حافظ،   
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« باربند اسنت.   نام لحن دوم از سنی لحنن  »ب(  اسباب و امکانات نوروزی.الف(  ام دارد:ایه« ساز نوروزی»ترکیب  
 .(101: 1531)ملّاح، 

 شنمع اگننر زان لننب خنندان بننه زبننان لافننی زد   
 

 برخاسنت   غرامـت هنا بنه    پیش عشان تو شنب  
 

 (147: 1537)حافظ،   
برهان در که  چناناه، نوعی تنبیه بوده است. در اصطلاح اهل خانقب(  تاوان.الف(  پکیرد: کلمۀ غرامت دو معنا می 

که اگر یکی از ایشان گناهی و تقصیری کند، او را در  و رسم این جماعت چنان است»، در توضیح آن آمده است: قاطع

که مقام غرامت است، به یک پای بازدارند و او هر دو گوش خود را، چپ و راست، بر دست گیرد؛ یعننی   صف نعال

که پیر و مرشد عکر او  دست راست و گوش راست را به دست چپ گرفته، چندان بر یک پای بایستدگوش چپ را به 

 «(.ماچان پای»: ذیل 1502)تبریزی، « را ب کیرد و از گناه او درگکرد.

 -1)« بالش زر»، 0، بیت 056، غزل اصطلاحی در نجوم( -2بهره و سود  -1)« ارتفا »، 5، بیت 533های دیگر: غزل  نمونه 

، غزل 6، بیت 262، غزل 3، بیت 203، غزل 0، بیت 22غزل  ،در اصطلاح مغولان زری بوده به مقدار معین( -2متکای زربافت 

 و... اصطلاحی در موسیقی( -2حجاب و پوشش  -1)« پرده» 5، بیت 036، غزل 3، بیت 051

 ایهام مجازی .2-0
ها، دو یا چند معنا دارند؛ بخشی از معنا، معنای حقیقی و  ترکیبای از ایهام است که در آن، کلمات یا  گونه ایهام مجازی

قاموسی است و بخشی دیگر از معنا، معنای مجازی و ادبی است که به واسطۀ وجود صننایع بلاغنی؛ اعنم از اسنتعاره،     

در، هر دو معنا، پکیرد و در مواردی نا هایی از مجاز مرسل صورت می گونهبردن  تشبیه، بدل بلاغی و در مواردی با به کار

 .معنای مجازی هستند

ــاوری تننننننننننو  ــرو خـ  و ز امنننننننرت خسـ
 

 تعظینننننننننم بنننه خننننننننننناوران ببیننننننننننم  
 

 (274: 1533)خاقانی،   
یک: ستودة خاقانی فرمانروای خاور خوانده شده است؛ دو: »بیت را دو معنایی کرده است: « خسرو خاور»ترکیب  

: 1539)کزازی، « آشکار از خورشید است؛ ستودة خاقانی، با تشبیه رسا به خورشید مانند شده است.خسرو خاور استعارة 

057) . 

 ای در او طشتی است این س هر و زمنین خاینه    
 

ــهگنننننر علننم    ای بنندان  ندانسننته طشــت و خای
 

 (512: 1533)خاقانی،   
النف(   آیند.  ند. از این دو کلمه، دو معننا برمنی  ا ویل، هر کدام در معنای حقیقی و مجازی قابل تأ«خایه»و « طشت» 

به علم نجوم نیز دلالت دارد. نویسندة برهان قاطع، در این خصوص ب(  ای از تردستی و شعبده بازی اشاره دارد. گونه به

راه آن  ای را خالی کنند و از شبنم پر سازند و طشت و خایه: نوعی از بازی باشد و آن چنان است که بیضه»گفته است: 

و اگر هوا گرم نباشد، انندک آتشنی در زینر طشنت نهنند. چنون        گکارند را محکم ساخته در هوای گرم در طشت می

و کنایه از زمین و آسمان هم هست، چه زمین در  -طشت گرم شود، بیضه به جانب هوا پرّان گردد تا از نظر غایب شود

، ج اول: 1502)تبریزی، « گویند. وم را نیز علم طشت و خایه میو علم نج -و نام طلسمی هم بوده است -میان آسمان است

093). 
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 آن شنناس سیننننننم بنننننر سننر بننالین مصطفنننی  
 

 گلستنننننان شنننده  لعـــل و زرتاز بننس نثنننار   
 

 (042: 1533)خاقانی،   

مرقند   الدّین، خواهر منوچهر، سروده شده و موضو  آن، بازگشتن او از مکّنه و زینارت   این قصیده در مدح عصمۀ 

هایی  لعل و زر استعاره (الف»، در دو معنای حقیقی و استعاری قابل تأویلند: «زر»و « لعل»های  بوده است. واژه)ص( پیامبر 

تنوان دانسنت:    لعل و زر را در معنی راستین و قاموسیشان نیز میب(  توانند بود از اشک خونین و روی زرد. آشکار می

)کنزازی،  « بر بالین پیامبر افشانده است که شاس سیمین بر فراز آن گلستان شده است. چنان لعل و زر را الدّین آن عصمۀ

معنای  -1)« بون»، 9، بیت 30، ص شجرة داود( -2درخت خرما  -1)« درخت»، 7، بیت 23های دیگر: ص  نمونه. (333: 1539

 -1)« قندیل عیسی»، 3، بیت 94، ص امکان( مجازا  قدرت و -2ید  -1)« دست»، 0، بیت 33، ص استعاره از شرم مرد( -2حقیقی 

، بیت 02، ص استعاره از پرتوهای خورشید( -2عضو معروف  -1)« زبان»، 12، بیت 166، ص استعاره از خورشید( -2چراغدان کلیسا 

 و... های خورشید( استعاره از اشعه -2گنج قارون  -1)« گنج روان»، 2

 کنننننننننرده جننام زرّینننن   لعــلایننا پننننننننر  
 

 ببخننننننشا بننر کننننسی کنننننننش زر نباشننننند   
 

 (132: 1537)حافظ،   
در وجه حقیقی؛  -2در وجه مجازی، استعاره از شراب قرمز است.  -1است: شدن  به دو شیوه قابل معنا« لعل»کلمۀ  

 (. 554: 1533سا، )شمی« بخشیدند. ریختند و می آید، زر و گوهر را در جام می به طوری که از شاهنامه برمی»زیرا 

 زاهند ار رنندی حنافظ نکنند فهنم چنه شنند        -
 

 بگریزد از آن قنننوم که قننننرآن خننوانند   دیو 
 

 (193: 1537)حافظ،   

]در معنای  -1»توان این گونه معنا کرد:  دو معنای حقیقی و مجازی دارد. بر این اساس، مصرا  دوم را می« دیو»کلمۀ  

حتی دیو از قومی که قرآن ]در معنای حقیقی:[  -2گریزان است. )حافظ( خوانند  وم که قرآن میاز آن ق)زاهد(، دیو مجازی:[ 

 (.126: 1530)آقاحسینی، جمالی، « گریزان است.)زاهدان( خوانند  می)را از روی ریا( 

 آن کننه بننودی وطننننش دینندة حننافظ یننا رب  
 

 بناز رسنان   وطـ  به مننرادش ز غنننریننننبی بنه    
 

 (545: 1537)حافظ،   

وطن، در »در مصرا  دوم، در معنای حقیقی و مجازی، بیت را دومعنایی کرده است. در وجه مجازی: « وطن»کلمۀ  

 -1)« مه»، 0، بیت 9های دیگر: غزل  نمونه. (347: 1576)فرید، « مصرا  دوم، ایهام به چشم حافظ دارد به قرینۀ مصرا  اول.

، 7، بیت 111و غزل  6، بیت 2، غزل استعاره از زلف کج( -2معنای حقیقی  -1)« چوگان»، استعاره از چهرة زیبا( -2معنای حقیقی 

 -2معنای حقیقی  -1)« آتش»، بیت اول، 526و غزل  3، بیت 532، غزل استعاره از فرورفتگی چانه( -2معنای حقیقی  -1)« چاه»

معنای  -1)« عمر»، 3، بیت 235، بیت اول و غزل 256، غزل 6، بیت 27، غزل 3، بیت 235غزل استعاره از چهرة برافروخته(، 

 و... استعاره از چشم( -2خوابگاه  -1)« منزل خواب»، 0، بیت 29، غزل استعاره و بدل بلاغی از معشون( -2حقیقی 

 ایهام کنایی .3-0
 باشند،  ]...[یی کانون ایهام، واژه یا ترکیب یا عبنارتی کننا  »ایهام کنایی یکی از شگردهای معناآفرینی است که در آن 

)راسنتگو،  « که افزون بر پکیرش مفهوم رایج ترکیبی و کنایی، مفهوم تحلیلی اجزای خود را نیز پنکیرا باشند.  ای  گونه به

هنا   پیوسنتۀ سنازه   هنم  در کنایه معنی خواسته شده، همین مفهومی است کنه از مجموعنۀ بنه   »عبارتی دیگر:  . به(01: 1579
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شود: فلانی تردامن است، مقصود تنها  نامیم؛ یعنی وقتی گفته می می« مجموعی و ترکیبیمعنی »آید، این معنی را،  برمی

ها  اما در ایهام کنایی، کنایه ؛لباس او نظری یا نیازی باشدبودن  فاسقی و بدکارگی اوست، بی آن که به خیس و تردامن

و هنم پنکیرای مفهنوم تحلیلنی و      انند  بنی روند که هم پکیرای مفهوم مجمنوعی و ترکی  به کار میای  گونه به در جایی و

 جا(. )همان« گسترشی.

 چیسنت آن قلنننم   دو زبـان ماری به کف منرا  
 

 دسنتم معزّمننننی شنده کافسنون منننننار کننرد        
 

 (131: 1533)خاقانی،   
گویند؛ یعنی کسی که قادر است  می« ذواللسانین»ی بدان داشتن، آن است که در زبان عرب« دو زبان»یکی از معناهای  

امّنا در معننای    ،به دو زبان تکلّم کند. این کنایه در ارتباط با قلم خاقانی، اشاره به تسلّط او بر شعر فارسی و عربنی دارد 

المصندور، در وصنف    تعبیر شده است. نویسندة نفثۀ« دو زبانی»حقیقی نیز، اشاره به فان و شکاف قلم دارد که از آن به 

توان فهمیند کنه عنلاوه بنر فنان و       کند، با این تفاوت که از قراقن معنایی می آن اشاره میبودن  «دو زبان»قلم، به صفت 

از قلم که چون »استخراج کرده است؛ و آن دورویی و عدم صداقت است: « دو زبانی»شکاف قلم، معنایی دیگر نیز، از 

« بر س ید سیاه، جز نفان چه کار آید ک دو زبان اسنت، سنفارت اربناب وفنان را نشناید.      بر سیاه نشیند س ید عمل کند و

 (. 5: 1574نسوی،  )زیدری

 زن از جنو بنمننود  هرچنه زن داننه   جـو بـه جـو   
 

 ز خطننننر بنناز دهنننننید  خبننننننر آن ز شننفا یننا  
 

 (165: 1533)خاقانی،   

اماّ معنای واقعی و غیرکنایی آن نیز،  ،دهد نکته به نکته می و جزء جزءبهدر مفهوم کنایی، معنای « جو به جو»ترکیب  

مدنّظر خاقانی بوده است. معنای بیت: تأثیر خوب یا بد دانه به دانه جوهایی که زن افسونگر، برای بهبود رشنیدالدّین بنه   

 برد را، به من گزارش کنید. کار می

 تنوایم اکننون   خاکگوید که تو از خاکی ما 
 

 ما نه و اشکی دو سه هم بفشنان  بر گامی دو سه  
 

 (533)همان:   
توانند   در خاک، ایهامی نهفته می»، کنایه از تواضع و فروتنی یا حقارت و پستی است؛ بنابراین «خاک کسی بودن» 

هنای کناس    بود: یک معنی معنای هنری است، خواری و پستی؛ معننای دیگنر معننای قاموسنی و زبنانی اسنت: دنداننه       

، بیت 17، ص 13، بیت 7های دیگر: ص  نمونه. (101: 1576)کزازی، « اند، در زیر پای گکریان. و خاک شدهاند  فروریخته

معننای   -1)« دورنگنی »، 13، بینت  294 ص، 15، بینت  271 ص ،12، بیت 167، ص 7، بیت 96، ص 5، بیت 05، ص 12

، 7، بینت  17، ص تنرک چینزی کنردن(    -2معنای حقیقی  -1)« دست شستن»، 7، بیت 17، ص کنایه از ریاکاری( -2حقیقی 

دنندان  »، 5، بینت  236، ص 3، بینت  115، ص 6، بیت 31، ص لطف و نادل کیر( کنایه از بی -2معنای حقیقی  -1)« نمک بی»

 و...کنایه از شادی(  -2در ارتباط با عود سوخته، معنای واقعی دارد  -1)« س یدی

ــرکنم مگننر بننه تینننننغ اجنننل   ــه ب  ورنننه خیم
 

 ز در دولت ننه رسنم و راه منننن اسنت    رمیدن ا 
 

 (122: 1537)حافظ،   

یابد؛ زیرا  اما در این بیت، معنایی حقیقی نیز می ،رود در مفهوم کنایی مردن و از دنیا رفتن به کار می« خیمه برکندن» 

 (.503: 1533)شمیسا، « زدند. مراجعان و خواستاران، بر در قصر شاه و خانۀ بزرگان خیمه می»
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 بننه دسننت باشنند اگننر دل نهننی بننه هننیچ   بننادت
 

 رود بـه بـاد  در معنننرضی که تخننت سلیمان  
 

 (106: 1537)حافظ،   

با باد و بر روی هوا ]... حقیقی[: معنی ب(  شدن.( معنی ترکیبی: نابودالف»پکیرد:  در این بیت دو معنا می« به باد رفتن» 

  (.523- 529: 1579ستگو، )را« تخت سلیمان و مسند جم )= سلیمان(.کردن  حرکت

 کنننرده داد بنناد  دوش آگهننننننی ز یننار سفنننر  
 

 هنننننرچه بناد بناد    دل به باد دهممننن نینننننز  
 

 (107: 1537)حافظ،   
در معننای کننایی: کناینه از    النف(   ، در معنای کنایی و غیرکنایی، بیت را دومعنایی کنرده اسنت:  «دل به باد دادن» 

در معنای غیرکنایی: در پیوند با مصرا  اول، بدین معناست کنه منن نینز،    ب(  ت دادن است.و دل را از دسشدن  عاشق

، 21های دیگر: غزل  نمونه مژدگانی به او خواهم داد. عنوان بهکرده خبر آورده، دل خود را  این که باد، از یار سفر پاس به

 -1)« سرکشی»، بیت آخر، 030، غزل 6، بیت 006، غزل 7، بیت 563، غزل 2، بیت 554، غزل 9، بیت 226، غزل 6بیت 
در پیوند با کلمات: کاس، سرو، زلف و شمع، در معنای دراز یا سر به بالا کشیده، معنای حقیقی نیز  -2آمده است بودن  در معنای کنایی مغرور

تباط با صبح نخست و طنلای  در ار -2آبرو و خجل  با مفهوم کنایی بی -1)« رو سیه»، 5، بیت 139، غزل 6، بیت 23، غزل دارد(

در ارتباط با کلمۀ ترُک،  -2کنایه از بخُل و خساست  -1)« چشمی تنگ»، 3، بیت 103، غزل دار و ناخالک، معنای حقیقی نیز دارد( غش

 و... معنای حقیقی نیز دارد(

 ایهام ساختاری .0-0
قاموسی کلمه، ینا   معنای به بیت، وابستهبودن  ییتوان پی برد که همیشه چندمعنا با توجهّ به گسترة ابیات چندمعنایی، می

گناه سناخت و   » بنرای مثنال،  اصولا  قاقم به حضور کلمۀ خاصی نیست؛ بلکه در برخی موارد، علت چیز دیگری است؛ 

هنا و   بندی نمود و برای برخی از سازه درست تقطیع و سازه چندگونۀتوان آن را به  است که میای  گونه به بافت سخن،

پیوند درست نشان داد؛  چندگونهها،  ساختاری، بیش از یک نقش درست در نظر گرفت و میان برخی از سازه واحدهای

شمرد و با توجیه دیگر « فاعل»شود در ساخت سخنی، یکی از واحدهای ساختی را با یک توجیه  می یگاه برای مثال،

را بنا دو  « مسنند »شود یک واحد منثلا  ینک    می یگاه؛ یا «فعل»دانست و با دید دیگر « قید»؛ با یک دید آن را «مفعول»

و از ]کرد[ توجیه ]بار[ را، دو یا چند ها  آن توان روساخت سخن چندساختی را که می گونه اینپیوند داد؛ و یا... « مسندالیه»

ان اسنت کنه   دو یا چند زاویۀ دید، به دو یا چند زیرساخت، بازگرداند و از آن، دو یا چند معنی جداگانه دریافت، هم

مانند که با تغییر  می چندبعدیهای  های چندبُعدی و چندساختی، به عکس گونه سخن نامیم. این می« ساختاری]...[ ایهام »

بیات، مستلزم تعامل گونه ا در اینبودن  چندمعنایی(. 51: 1579)راستگو، « آیند. زاویۀ دید و از هر بُعد، به گونۀ دیگری درمی

در جمله اسنت.  ها  آن های دستوری شدة عناصر زبانی در زنجیرة کلام و انعطاف نقش ل حسابحا  عینچندوجهی و در

، «چندمعنایی جانشینی»تا از  استفاده کرد« نشینی چندمعنایی هم»ها بتوان از اصطلاح  شاید برای این دسته از چندمعنایی»

 (.32: 1534)صفوی، « یا همان چندمعنایی واژگانی متمایز گردد.

 بنننر کنوه جننننودی و لبننان    ت مـردان  هفبه 
 

 پاینناب  رخننننت و بحننننننر بنی   ۀ بننیهمنه سنفین   
 

 (31: 1533)خاقانی،   

کنه کناینه از اصنحاب کهنف      هفت مرد اسنت  معنی به »الف(  وجود دارد:« هفت مردان»دو توضیح در خصوص  
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گرایی اسنت: اقطناب،    های نهان یی در آیینهفت مردان، هفت ردة پیشوا»ب(  .«(هفت مردان»: ذیل 1577)دهخدا، « باشد.

  (.69: 1539)کزازی، « اند. ابدال، اخیار، اوتاد، غوث، نقبا، نجبا. این هفت رده را با سامان و ترتیبی دیگر نیز یاد کرده

 چو روز اسنت روشنن کنه بخنت اسنت تناری      
 

ــب   ــه ش  گرینننزم  لقننا مننننننننی  ان شبانگنننهز ب
 

 (294: 1533)خاقانی،   

« به شنب »، صفتی است که جانشین موصوف، یعنی بخت، شده است. عبارت «شبانگه لقا»صرا  دوم، ترکیب در م 

رفتن  ونشان نام بی)شبانه گریختن، خود کنایه از گریزم.  شبانه، از دست بخت تیرة خود میالف(  آورد: دو معنا را به ذهن می

گریزم؛ یعنی بخت من از شب  خت تیرة خود، به پناه شب میاز دست بب(  .شود( است؛ زیرا کسی از مقصد شخک آگاه نمی

، ص از جنس بصیرت( -2از روی بصیرت  -1)« از بصیرت»، 6، بیت 174: ص 1های دیگر نمونهتر است.  تر و هولناک تیره

 و... نه فلک( -2پنج حس و چهار عنصر  -1)« پنج و چهار»، 6، بیت 130

 کمنننر کنننوه کننم اسننت از کمننر مننور اینجننا   
 

ــد  ــواز در رحمننننت  ناامی  پرسننت ای بنناده مش
 

 (143: 1537)حافظ،   

« مشو»فعل »دیگر  عبارت بهآید.  حساب به« ناامید مشو»تواند فعل مستقلی باشد و هم بخشی از فعل  هم می« مشو»فعل  

مفهوم کلی این مصرا ، . (974: 2: ج 1592)حمیدیان، .« )= مرو، بازمگرد(کمکی گرفت و هم فعل تام. ]فعل[ توان  را، هم می

 ( دلالت دارد. 35)زمر: « لاتقَنَطوا مدن رَحمۀَ الله»حمیدیان نیز بدان اشاره کرده است، به مضمون آیۀ که  چنان

 برو به کار خود ای زاهد این چه فریناد اسنت    
 

 تو را چه افتـاده اسـت  منننننرا فتناد دل از ره  
 

 (115: 1537)حافظ،   
تو را چه چیزی از ره افتاده است  که استفهام انکاری است؛  -1»پکیرد:  دو تأویل می« افتاده استتو را چه »جملۀ  

: 1، ج 1537)خرمشناهی،  « ای رس داده است  ای یا واقعه برای تو چه حادثه -2یعنی تو دل نداری که از ره بیفتد یا نیفتد. 

202).  

 گننننننرت ز دسننت برآینند مننراد خنناطر مننا     
 

 خیری بجای خویشـت  اسـت  بدست باش که  
 

 (124: 1537)حافظ،   

خیر در [ -]بموقع است.  خیری بجا و به»الف(  توان به دو شیوه معنا کرد: را می« خیری بجای خویشتن است»جملۀ  

از  -2در چشنم   -1)« مستی به چشم...»، 7، بیت 11های دیگر: غزل  نمونه .(1276: 2، ج 1592)حمیدیان، « حق خود توست.

، بیهوده و هرزه سوخت( -2سوخت.   افسانهکردن  و همراه با روایت زمان هم -1)« شمع به افسانه بسوخت»، بیت آخر، 17، غزل اه(نگ

هر نقش که دست عقل »، 3، بیت 165، غزل به حال هم بگرییم( -2همراه با هم بگرییم  -1)« به هم بگرییم»، 6، بیت 117غزل 

 کند...( بندد و ترسیم می ا که میدست عقل، هر نقشی ر -2ا ببندد؛ یعنی از شگفتی، عقل را حیران کند... هر نقش که دست عقل ر -1)« بندد

 و...

 خوانی ایهام چندگانه .9-0
انحای مختلفی دارد، »که خود  ؛متن، ایجاد تغییر در نو  خوانش اجزای جمله استکردن  یکی از شگردهای چندمعنایی

                                                                                                                                                                                              
های مختلنف جمنلات هسنتیم، نناگزیریم      خوانی، نیازمند توضیح قابلیت با توجه به این که در بعضی از موارد؛ همچون ایهام ساختاری و چندگانه .1

 هایی را ذکر کنیم که توضیحی مختصرتر دارند. نمونه
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جای ]...[ خوانیم، گاهی  می سؤالیکنیم، گاهی جملۀ خبری را  دار تجزیه می ه اجزای معنیکلمۀ بسیطی را ب ]...[گاهی 

شنود.   های زبرزنجیری کلام مربنوط منی   . این تغییر در خوانش، به ویژگی(150: 1531)شمیسا، « کنیم. تکیه را عوض می

. (151: 1592)چناری، « لحن.)مکث(، درنگ  ]یا حرکت[،، آهنگ (stress)از: تکیه  اند عبارتهای زبرزنجیری کلام  ویژگی»

خوانی آنجاست که واژه یا عبارتی را بتوان به چند گونۀ درست خواند و  خوانی یا چندگانه گون ایهام گونه»دیگر،  بیان به

بنه  خوانی در ادبیات کهن، مربوط  گون های گونه بخشی از ظرفیّت(. 33: 1579)راستگو، « از هر خواندن، معنایی برداشت.

گنکاری، در بعضنی منوارد، بنه مخاطنب مجنوز        کنه اینن نبنود علامنت     گکاری اسنت  علاقم سجاوندی و حرکت نبود

خوانی همواره باید مدنّظر داشته باشیم، از این قرار است:  گون دهد. نکاتی که در گونه های تازه و خلاّقانه را می خوانش

های فراسبکی را بر متن تحمینل نکننیم.    ه کنیم و خوانشبه خصوصیات سبکی و ویژگی زبانی عصر شاعر توجّ -اولا 

 های نامعقول و غیرمنطقی متوسّل نشویم. برای خلق معناهای جدید، به خوانش -ثانیا 

 آن که غم حیات خورد، کی خورد از حیات بَر
 

  برخـوری پس تو غم جهان مخور تا ز حینات   
 

 (026: 1533)خاقانی،   

 صنورت  بنه را « برخوری»اگر الف(  و تغییر تکیه، به دو شیوه خواند: درنگان با اعمال تو را می« بر خوری»عبارت  

ای و از حیات  گونه خواهد بود: تا وقتی که زنده بخوانیم، معنای مصرا  این« برخوردار هستی» معنای بهفعل پیشوندی و 

بخوانیم، « بر، خوری»و به این صورت  ماگر این دو جزء را، دو کلمۀ مستقل بدانیب(  برخورداری، غم جهان را مخور.

 تا از حیات بهره و نصیب یابی. رگونه است: پس تو غم جهان را مخو معنای حاصل از مصرا ، این

 بر دوش احمد دار دست ای اعمی دیدهور تو 
 

 ین ره قاعننننند تننو مصننطفی بننه مصننطفا کاننندر 
 

 (2)همان:   

« ای دینده  اعمنی »ن ترکینب را  توان این  می -1»است:  خواندن قابل ، به دو صورت«ای اعمی دیده»جمله یا ترکیب  

چشنم هسنتی، بنر    اگنر تنو، کور  »گیرد؛ یعننی:   ، نقش دستوری مسند به خود می» دیده اعمی»که در این صورت،  خواند

، کنه در اینن صنورت    خوانند « ای ، دیده اعمی»توان این ترکیب را  می -2« دوش احمد، دست بدار و از او پیروی کن.

اگر تو، کوری را دیده باشی که هنگام راه رفتن، دست بر دوش »گیرد؛ یعنی  ، نقش دستوری مفعول به خود می» اعمی»

بایی،   پور ملکشاه، رضازاده )غنی« نهد، بدان که در راه دین،  باید دست بر دوش احمد بگکاری و از او پیروی کنی. کسی می

1592 :31.) 

 اسننت وزیرمننرا ز فرقننت پیوسننتگان چنننان  
 

 مانند کننه منانم ز سنایه نینننز جنننندا    کنه بنس ن    
 

 (29: 1533)خاقانی،   

قسمت و بهره: روزی و قسنمت منن، از    معنای به با یای نسبی؛الف(  توان به دو صورت خواند: را می« روزی»کلمۀ  

حدت؛ در معنای روزگار و با یای وب(  فران و دوری پیوستگان، این است که چیزی نمانده از سایۀ خود نیز جدا شوم.

 که چیزی نمانده از سایۀ خود نیز جدا شوم. گکرد زمان: در فرقت پیوستگان، چنان روزگاری بر من می

 ص، سنَر(  -2سدنرّ   -1)« سر»، بیت اول، 01، ص با یاء تحقیر( -2با یاء نسبت  -1)« خاکی»، 10، بیت 11های دیگر: ص  نمونه

با کسر  -2با ضم میم= مهُر  -1)« مهر»، 3، بیت 34ص ، گویی(راست -2ست )= دقیق(، گویی... را -1)« راست گویی»، 13، بیت 203

 و... با کسر ت= خاتدم( -2با فتح ت= خاتَم  -1)« خاتم»، میم= مدهر(
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ــاده ــی ب  کننه در او روی و ریننایی نبننود   نوش
 

 کنه در او روی و ریاسنت   زهدفروشیبهتر از  
 

 (146: 1537)حافظ،   

توان این دو ترکیب  اند. می ای بخشیده ، به خوانش و معنای بیت هنجار تازه«زهدفروشی»و « نوشی باده»ی ها ترکیب 

« ی»بنا  ب(  نوشند.  وحندت: شخصنی کنه بناده منی      -نکره« ی»با الف(  نوشی: باده -1را بدین شیوه تحلیل و معنا کرد: 

« ی»بنا  ب(  کنند.  صنی کنه زهدفروشنی منی    نکنره: شخ  -وحندت « ی»با الف(  زهدفروشی: -2مصدری: باده نوشیدن. 

مصدری بخوانیم، بیت به دو شیوه « ی»نکره یا  -وحدت« ی»مصدری: زهدفروشی کردن. حال اگر هر دو ترکیب را با 

نوشند، بهتنر از کسنی اسنت کنه       نکره: کسی که بدون ریاکاری شراب می -وحدت« ی»با الف(  است:شدن  قابل معنا

مصدری: باده نوشیدن بی روی و ریا، بهتر از زهدفروشی است که عملی « ی»با ب(  فروشد. ریاکارانه و مزورّانه زهد می

 مزورّانه و ریاکارانه است

 ات ننناوک فشانننند   چننننننون غمنننننننزه   بتــا
 

 دل مجننننروح منننننننن پینننشش س نننننننر بنناد   
 

 (103)همان:   
. (226: 1، ج 1572)ذوالنور، «.« ب»بگکار، با کسر  -2« دلبرا»؛ «ب»با ضم  -1»توان به دو شیوه خواند:  را می« بتا»کلمۀ  

، 5، بیت 139، غزل با ضم دال و ایجاد فاصله: دُر یاب( -2با فتح دال: درَیاب  -1)« دریاب»، 2، بیت 162های دیگر: غزل  نمونه

شعلۀ آتشکدة »، 0، بیت 234، غزل با ضم دال و حکف فاصله: دُروغش باشد( -2با فتح دال: در او غش باشد  -1)« درو غش باشد»

با  -1) «جوانی»، 5، بیت 529، بیت اول، غزل 114، غزل با فتح ک: بکشَ( -2با ضم ک: بکشُ  -1«: بکش»)واژة « فارس بکش

 و... مصدری(« ی»با  -2نکره  -وحدت« ی»

 ایهام اضافی .9-0
ط به تغییر و تبدیل روابط بین انوا  اضافه؛ اعنم از  متن در آن، منوشدن  ای از ایهام است که چندمعنا ایهام اضافی گونه

بنه   تبدیل قابلکه ممکن است یک ترکیب وصفی،  صورت بدینالیه است.  موصوف و صفت و انوا  مضاف و مضاف

 اختصاصی یا... شود:  تشبیهی، تبدیل به اضافۀ  صفت فاعلی هم باشد یا اضافۀ

 سننرد اسننت سننخت سنننبله رزَ بننه خننرمن آر   
 

ــرماننننی بننه تننا سستین  ــرس س  برافکنننننننند  عق
 

 (150: 1533)خاقانی،   
اضنافۀ تشنبیهی: سنرما را در سنوزندگی و     »النف(   -1کنند:   ، دو معنا را به ذهنن متبنادر منی   «عقرب سرما»ترکیب  

 (.376: 1، ج 1537)برزگرخالقی، « ایهامی به برج عقرب دارد که آغاز سرماست. -]ب[گزندگی، به عقرب مانند کرده است. 

 آلنودگی بسنی اسنت    نقـد مــ   گننر در عیار 
 

 احب محنننننک چنه محنننناکا بننرآورم    بنا صن   
 

 (206: 1533)خاقانی،   
ب(  اضافۀ تشبیهی: اگر در عیار نقد وجود من، ناخالصی وجود دارد...الف(  پکیرد: ، دو تأویل می«نقد من»ترکیب  

 من است، ناسرگی و ناخالصی وجود دارد... ای که متعلق به اضافۀ ملکی: اگر در عیار نقد و سکه

 کـــژدم فلـــ زان رُمننننننح مارسننننان ز دم   
 

 گنننننننره بننه زبانننا برافکنننننننند   بیننرون کشنند  
 

 (157: 1533)خاقانی،   

معنی  -]ب[ای آسمانی است.  پیکره]...[ معنی نزدیک الف(  توان معنا کرد: را به دو شیوه می« کژدم فلک»ترکیب  
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؛ بنابراین در قراقت (037: 1563)کزازی، « د فلک است که در گزندگی و آزارندگی به کژدم مانند شده است.دور آن، خو

 توان اضافۀ تشبیهی دانست. را می« کژدم فلک»دوم، 

، بیت 103ص  (،استعاره از خورشید اضافۀ تخصیصی و -2اضافۀ تشبیهی  -1)« یوسف روز»، 14، بیت 97های دیگر: ص  نمونه

شده توسط شاه یا  صفت مفعولی: نشانده -1)« نشان شه»، 13، بیت 62ص  ،فعولی(صفت م -2صفت فاعلی  -1)« طراز ولتد»، 16

، 7، بینت  24، ص «ملنک نشنان  » 5، بیت 34، همچنین صفحات صفت فاعلی: نشاننده و برگزینندة شاه( -2دارندة نشان شاهی 

 و...« سلطان نشان»

 اکخورشید خاوری کند از رشنک جامنه چن   
 

ــرور مـاه گنننر     منننننننن در قبنننننننا رود  مهرپ
 

 (215: 1537)حافظ،   
، به «پرور ماه مهربان و محبت»ماه مهرپرور: یعنی »توان به چند شیوه تحلیل و معنا کرد:  را می« ماه مهرپرور»ترکیب  

صفت « مهرپرور»الف(  خواهد بود: موهم به دو معنی« مهرپرور»محبّت بگیریم، ترکیب  معنی بهرا « مهر»این اعتبار که 

صفت مفعولی باشد؛ یعنی پروردة مهر و ب(  دارندة عهد و پیمان. فاعلی مرکب باشد؛ یعنی پرورندة مهر و محبّت و نگاه

و بنه اینن   « خورشنید »، در معننی  «مهنر »به قرینۀ ایهامی ماه و خورشید، ایهام دارد به « مهر»محبت و زاده و فرزند عشق. 

صفت مفعولی مرکب؛ یعنی «: مهرپرور»الف(  به دو توجیه دستوری ایهام خواهد داشت به دو معنی:« هرپرورم»اعتبار، 

صفت فاعلی مرکب، یعنی «: مهرپرور»ب(  که یادآور کسب نور ماه از خورشید است. پروردة آفتاب و فرزند خورشید

کنه   . چنان(071: 1530)مرتضوی، « ]...[کند  می افروزنده و پرورندة خورشید؛ ماهی که خورشید از او کسب نور و جمال

پکیری متن افنزایش   قاموسی با ایهام اضافی، ظرفیت معناآفرینی و تأویل -بینیم؛ در این بیت با تلفیق ایهام واژگانی می

 یافته است. 

ــا نقــشز  ــد ق   هسننت امینننننند آن حننافظ بن
 

 که همچنننو سنننننرو بنه دسنتم نگنار بناز آیند       
 

 (219: 1537)حافظ،   
اضنافۀ   -2خندای تعنالی.   »صفت جانشین موصنوف:   -1توان به دو شیوه تحلیل کرد:  را می« بند قضا نقش»ترکیب  

 .(351: 1، ج 1572)ذوالنور، « بند تشبیه شده= قسمت، سرنوشت. تشبیهی: قضا به نقش

 گنننر دلننم حننننق وفننا بنا خننط و خالننت دارد    
 

 کنـــش طرّة عنــــبرشمحتننننرم دار در آن  
 

 (205: 1537)حافظ،   
شکند.  زلفی که بوی آن بر عنبر رجحان دارد، پس بازار عنبر را می -1»پکیرد:  دو معنا می« طرّة عنبرشکن»ترکیب  

، 35های دیگر: غزل  نمونه (.1173- 1176: 2، ج 1531)هروی، « خیزد. زلفی که از چین و شکن آن بوی عنبر برمی -2

اضافۀ  -1)« غول بیابان»، 7، بیت 13؛ غزل دعا در حق پیر مغان( -2خواند  دعایی که پیر مغان می-1)« مغاندعای پیر »بیت اول، 

گربۀ »، 3، بیت 155، غزل صفت فاعلی( -2صفت مفعولی  -1)« زلف عنبرافشان»، 3، بیت 33، غزل اضافۀ اختصاصی( -2تشبیهی 

 -2اضافۀ تشبیهی  -1)« شاهد عهد شباب»، 2، بیت 212و غزل  5ت ، بی174، غزل موصوف و صفت( -2اضافۀ ملکی  -1)« زاهد

 و... صفت فاعلی: پناه داده به اسلام( -2صفت مفعولی: در پناه اسلام  -1)« پناه اسلام»، درگه 2، بیت 540، غزل اضافۀ اختصاصی(

 استخدام .9-0
ای از ایهنام   ایهام اسنتخدامی، گوننۀ وینژه   »متن، استفاده از صنعت استخدام است. کردن  های چندمعنایی یکی از شیوه
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، در پیوند با )خواه معنی حقیقی و خواه معنی کنایی و مجازی(معنایی ]یا چند[  چندمعنایی است، این است که واژه یا عبارتی دو

دو یا چند  و به قصد بیان دو یا چند معنی، به جای دو یا چند چیز و به قصد بیان دو یا چند معنی، به جای دو یا چند چیز

« چیز، معنی دیگری از آن برآیند.  ]یا چند[ که در پیوند با هر یک از آن دو به خدمت گرفته شودای  گونه بار به یکبار، 

در ایهام استخدامی، الف(  های استخدامی تعریف کرد: توان دو مشخصۀ اصلی، برای اغلب ایهام . می(34: 1579)راستگو، 

به وجود دارد که کلمه یا ترکیبی، در  به و یا دو مشبه و یک مشبه ا یک مشبه و دو مشبهبه، ی گاهی یک مشبه و یک مشبه

یابد. گاهی نیز اساسا  ارتباط تشبیهی وجود ندارد و کلمه یا ترکیبنی، در   ها، معنایی متفاوت می ارتباط با هر یک از آن

شبه، در  هایی که زیرساخت تشبیهی دارند، وجه در استخدامب(  پکیرد. سوژه، معناهای مختلف می یا چند ارتباط با دو

در ارتباط با یکی، معنای حسی و حقیقی دارد و در در برخی موارد یابد و  به، معناهای متفاوتی می ارتباط با مشبه و مشبه

اگر فقط یک ]واژگانی[، این است که در ایهام ]واژگانی[  فرن استخدام با ایهام»ارتباط با دیگری، معنایی مجازی و معنوی. 

 .  (103: 1531)شمیسا، « معنی واژه را در نظر بگیریم، جمله معنی دارد، اما در استخدام باید هر دو معنی را در نظر بگیریم.

 چون چراغ سیاهی دل، زان آتشی  داری زبان
 

  چنون آسنیا  تردامنی، از آن گرد خود گردی 
 

 (1: 1533)خاقانی،   

، مفهومی حقیقی دارد «چراغ»در ارتباط با «: زبان آتشین داشتن»الف(  دام وجود دارد:در این بیت، چهار مورد استخ

دل سیاه »ب(  آزرم و گفتار آزاردهنده است. زبان بی معنی بهاما در ارتباط با شخک،  ؛کند و به فتیلۀ مشتعل آن اشاره می

اما در ارتباط بنا شنخک،    ؛کند وختن اشاره می، مفهومی حقیقی دارد و به دودة حاصل از س«چراغ»در ارتباط با «: بودن

، مفهومی حقیقی دارد «آسیا»در ارتباط با «: گرد خود گشتن» -کند. ج قلب و ناپاکی ضمیر دلالت می بر مفهوم قساوت

ای است از خویشتن را  کنایه»اما در ارتباط با شخک،  ؛کند چرخیدن سنگ آسیا، بر محوری دَورَانی اشاره می شکل بهو 

در ارتبناط بنا   «: تردامن بودن» -. د(2: 1539)کنزازی،  « دامانی است. که مایۀ گناه و آلوده بزرگ داشتن و پرستیدن نیک

شود و در ارتباط با شنخک،   آب، خیس می وسیلۀ بهها،  که همواره کنار و دامنۀ آن ، به آسیاهای آبی اشاره دارد«آسیا»

 کاری است. کنایه از ناپاکی و گناه

 مننزن تننا از صننفت چننون آینننه  لاف یکرنگننی
 

  سـو صـفا   سو تیرگی داری و بیـرون  از درون 
 

 (1: 1533)خاقانی،   

«. سو صفا داشنتن  از بیرون»ب(  «سو تیرگی داشتن از درون»الف(  در این بیت، دو مورد ایهام استخدام وجود دارد: 

که  صورت بدینفلزات مختلف بوده است؛  های عصر خاقانی، از پیش از هر توضیحی، باید یادآور شویم که جنس آینه

 تصاویر را در خود منعکس کند. که طوری بهاند،  داده فلزات مختلفی از جمله: آهن، مس، نقره و... را صیقل می

ـــاردلننی طلننب کنننننن    کنننردة وحنندت بیمـ
 

 چو چشم دوست که بیمناری اسنت عنین شنفا     
 

 (11)همان:   

، بنر  «دل»چشم اشناره دارد، امّنا در پیونند بنا     بودن  خواب به حالت خماری و نیمه ،«چشم»در ارتباط با «: بیمار بودن» 

در  -2در ارتبناط بنا دل    -1)« شکسنته »، 13، بیت 62های دیگر: ص  نمونه و شیفتگی به ذات حق دلالت دارد.بودن  عاشق

در  -1« )کشیدن»، 3، بیت 191، ص ا باز(در ارتباط ب -2در ارتباط با عقل  -1)« هوا گرفتن»، 16، بیت 65، ص ارتباط با قلم(

 -2در ارتباط با شخک= اندوه  -1)« سوختن»، 3، بیت 230در ارتباط با ساغر= نوشیدن(، ص  -2کردن  ارتباط با غم= تحمل
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 -1)« کندهپوست »، در ارتباط با اشارت( -2در ارتباط با فندن  -1)« سربسته»، دو مورد: 6، بیت 542، ص در ارتباط با موم= احتران(

 و... در ارتباط با پرسیدن( -2در ارتباط با بادام 

 میننان او کننه خننندا آفنننریده اسننت از هینننچ    
 

 نگشـاده اسـت  ای است که هیچ آفریده  دقیقه 
 

 (115: 1537)حافظ،   
بنه   ، به این معناست که کسی کمر معشون را نگشوده و«میان»در پیوند با الف(  استخدام دارد:« نگشاده است»فعل  

 شود.  از آن استنباط میکردن  ، معنی حل«دقیقه»در ارتباط با ب(  وصالش نرسیده است.

 چنو سننگ نمنود    محکمـی اساس توبه که در 
 

 اش بشکسنت  ببین که جام زجاجی چنه طنننرفه   
 

 (149)همان:   
کنننده در   عنزم توبنه  ن بنود  ، معنایی معنوی دارد و به راسنپ «توبه»در پیوند با الف(  استخدام دارد:« محکمی»صفت  

 شود. ، معنایی حسی و ظاهری از آن استنباط می«سنگ»در پیوند با ب(  ترک معصیت دلالت دارد.

 حننافظ از دولننت وصنننل تننو سننلیمانی شنند     
 

 باد بـه دسـت  یعنی از وصل تواش نیست بجز  
 

 (143)همان:   

در پیوند ب(  استبودن  بهرگی و محروم ه از بی، کنای«حافظ»در ارتباط با الف(  استخدام دارد:« باد به دست داشتن»

در »، بینت آخنر،   253های دیگر: غنزل   نمونه ، به این نکته اشاره دارد که باد تحت فرمان سلیمان بوده است.«سلیمان»با 

، بیت آخر، 264، غزل به گوش(کردن  آویزان«: مرواید»در ارتباط با  -2بشنو و ب کیر «: نظم»در ارتباط با کلمۀ -1)« گوش کردن

در ارتباط  -1)« نواختن»، 7، بیت 553، غزل کنان( هلهله«: حافظ»در پیوند با  -2کردن  در حال کف«: باده»در ارتباط با  -1)« زنان کف»

جلوس «: دوست»در ارتباط با  -1)« نشاندن»، 5، بیت 057، غزل کردن( در ارتباط با شخک: نوازش و محبت -2اجرای موسیقی «: نی»با 

سقوط و افتادن «: اشک»در ارتباط با  -1)« از چشم افتادن»، بیت آخر، 073، غزل کردن( کاشتن و غرس«: سرو»در پیوند با  -2نشستن و 

حزن و «: دل»در پیوند با  -2شدن  خرد«: پیاله»در ارتباط با  -1)« شکستن»، 6، بیت 17، غزل شدن( ارج در پیوند با شخک: کنایه از بی -2

 و... اندوه(

 ایهام در قصاید خاقانی
 ایهامی موارد کل به نسبت درصد تعداد ایهامی موارد ایهامی موارد کل به نسبت درصد تعداد ایهامی موارد

 33/3 24 مجازی ایهام -3 31/32 133 استخدام -1
 54/3 19 خوانی چندگانه ایهام -6 05/13 66 لفظی ایهام -2
 79/2 14 اریساخت ایهام -7 79/7 54 اضافی ایهام -5
    93/6 23 کنایی ایهام -0

 ایهام در غزلیات حافظ
 ایهامی موارد کل به نسبت درصد تعداد ایهامی موارد ایهامی موارد کل به نسبت درصد تعداد ایهامی موارد

 3/ 32 72 مجازی ایهام -3 52/ 39 273 واژگانی ایهام -1
 3/ 24 00 خوانی چندگانه ایهام -6 21/ 54 134 استخدام -2
 0/ 97 02 اضافی ایهام -7 16/ 55 153 ساختاری ایهام -5

 11/ 35 144 کنایی ایهام -0

 گیری نتیجه .9

هنا و   دارای لغزش درمجمو با تعمقّ در تعاریف ایهام از دیرباز تاکنون، به این نتیجه رسیدیم که تعاریف گکشتگان، 
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تعاریف در بلاغنت معاصنر، اینن نتیجنه حاصنل شند کنه تمنام         نواقک متعددّی است و پس از اصلاح و پیراستن این 

و  موردبحثشگردهای هنری معناساز در زیرمجموعۀ کلیّ ایهام قرار دارند. س س ابیات ایهامی را در هفت زیرمجموعه 

ا آمنده ر  دسنت  بررسی قرار دادیم. پس از بررسی قصاید خاقانی و غزلیات حافظ از دیدگاه ایهام چندمعنایی، نتایج بنه 

 توان چنین برشمرد:  می

اسنت.   بینت  3130هنا   آن ابینات  تعنداد  قصنیده اسنت کنه    152شده در دینوان خاقنانی،    تعداد قصاید بلند ضبط

مورد انوا  ایهام چندمعنایی یافت شد که در بعضی از ابینات، چنندین منورد ایهنامی وجنود داشنت؛        533درمجمو ، 

های ایهام ذکر  است. همۀ گونه 05/5؛ نسبت ابیات ایهامی به کل قصاید، بیت رسید 234بنابراین مجمو  ابیات ایهامی به 

است. از این میان، بیشترین بسامد از آنِ ایهام استخدامی است و کمترین بسامد، به  شده، در قصاید خاقانی به کار رفته 

 ایهام ساختاری اختصاص یافته است.

بیت  0190، موردنظر های غزلو تعداد ابیات  غزل 093غنی،  -نیمبنای نسخۀ قزویدر دیوان حافظ، تعداد غزلیات بر  

مورد ایهام چندمعنایی به کار برده است. تعداد کل ابیات ایهامی نیز به  330 درمجمو باشد. حافظ در غزلیات خود،  می

ختلنف ایهنام   های م است. حافظ از تمام گونه 13/16رسد. درصد ابیات ایهامی، نسبت به کل ابیات،  بیت می 679عدد 

چندمعنایی استفاده کرده است. بیشتر فراوانی این موارد، مربوط به ایهام واژگانی و کمترین فراوانی مربنوط بنه ایهنام    

 اضافی است. 

 توان نتیجۀ این پژوهش را چنین تحلیل کرد: بندی کلیّ می در یک جمع

 خاقانی ربوده است.در تمام وجوه ایهامی، غیر از استخدام، حافظ گوی سبقت را از  (الف

صورت ایهامی به کار رفته است که حاکی از مطالعۀ عمیق او  در دیوان حافظ الفاظ و اصطلاحاتی از زبان عربی، به (ب

معیّن، مداد، سواد،  است. اصطلاحات و الفاظی از قبیل در متون عربی و تسلّط او در کاربرد هنری این واژگان تخصصی

 است.    خلاّقانه در خلق ایهام استفاده نکرده حاکی، راح، نسخه و... خاقانی از این بعددسقیم، سودا، انسان، منام، ی

در  کنه  طنوری  بنه مراتب بیشتر از تراکم این عناصر در ابیات خاقانی است؛  تراکم عناصر ایهامی در ابیات حافظ، به (ج

ای از معننا را   تنینده  د و مجموعنۀ درهنم  کننن  ساز به موازات یکندیگر عمنل منی    بعضی از ابیات او، چندین شگرد ایهام

 سازند که علاوه بر افزایش سطح کمیّ، سطح کیفی ایهام را نیز در شعر او ارتقا بخشیده است. می

شناسی، مقولۀ ایهام ساختاری است؛  نمایی شاعران در حوزة زیبایی های قدرت اعتقاد بر این است که یکی از عرصه (د

گیرد و استفاده از این  بدون تأکید بر لفظ خاصی، چند معنا را در بافت سخن به کار می اغلبزیرا شاعر در این عرصه، 

. از اینن حینث نینز، شنعر حنافظ      هاست آنگیری  کار شگرد، مستلزم آگاهی از امکانات معناآفرین زبان و تسلّط در به

« لفظ اندک و معننای بسنیار  »ان بارز توان شعر او را مصد اینکه می سخن کوتاهای چشمگیر با شعر خاقانی دارد.  فاصله

 دانست.

 منابع
 کریم. قرآن -

 تصحیح دکتر سیروس شمیسا، چاپ اول، تهران: صدای معاصر. الهند،  غزلان(، 1532علی ) بلگرامی، میرغلام  آزاد -

- 102، 01، شمارة 2، دورة شگاه اصفهانمجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دان، «فراتر از ایهام»(، 1530آقاحسینی، حسین. جمالی، فاطمه ) -
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 ، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی طبع کتاب.الادب دُرَر(، 1504العما ) اولی، عبدالحسین ناشر حسام آن -

 ، دورة دوجلدی، چاپ اول، تهران: زوّار.نقد و شرح قصاید خاقانی(، 1537استعلامی، محمدّ ) -

 ، جلد اول، چاپ اول، تهران: زوّار.ح دیوان خاقانیشر(، 1537برزگرخالقی، محمدّرضا ) -

 ، چاپ پنجم، تهران: زوّار.نبات حافظ شاس(، 1539برزگرخالقی، محمدّرضا ) -

الدیّن همایی، چاپ دوم، تهران:  ، با تجدیدنظر و تعلیقات استاد جلالالتفهیم لاواقل صناعۀ التنجیم(، 1539بیرونی، ابوریحان محمدّبن احمد ) -

 انتشارات انجمن آثار ملیّ. سلسله

 ، چاپ اول، تهران: سخن.گمشدة لب دریا(، 1532پورنامداریان، تقی ) -

 کاظم امام، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران. ، به تصحیح و حواشی محمدّالشعر دقایق(، 1535محمدّ ) بن  الحلاوی، علی تاج -

 اهتمام دکتر محمدّ معین، چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ. ، بابرهان قاطع(، 1502بن خلََف ) تبریزی، محمدحسین -

 ، چاپ اول، تهران: چاپخانۀ مجلس.هنجار گفتار(، 1517تقوی، نصرالله ) -

 ، چاپ اول، تهران: برگ.بیان در شعر فارسی(، 1569ثروتیان، بهروز ) -

 .150-113، 1592، پاییز و زمستان 2، شمارة 2، سالادبی و بلاغت نقد، پژوهشنامۀ «نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی»(، 1592چناری، امیر ) -

دار، چاپ  ، به تصحیح علاّمه قزوینی و دکتر قاسم غنی، با اهتمام عبدالکریم جُربزهدیوان حافظ(، 1537الدیّن محمدّ ) ، خواجه شمس حافظ -

 هفتم، تهران: اساطیر.

 چاپ دوم، تهران: قطره. جلدی، ، دورة پنجشرح شون(، 1592حمیدیان، سعید ) -

 به کوشش سیدّضیاءالدیّن سجّادی، چاپ نهم، تهران: زوّار. دیوان خاقانی شروانی(، 1533الدیّن بدیل ) ، افضل خاقانی -

 ، دورة دوجلدی، چاپ هجدهم، تهران: علمی و فرهنگی.نامه حافظ(، 1537خرمشاهی، بهاءالدیّن ) -

 ، به کوشش سعید نیازکرمانی، تهران: پاژنگ.13شناسی، جلد  ، حافظ«های حافظ در ایهامتوازی معنایی »(، 1571دادبه، اصغر ) -

 های پنهان شعر حافظ(، چاپ اول، تهران: علمی. )پژوهشی در ایهام زین آتش نهفته(، 1596دالوند، یاسر ) -

 ، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.خاقانی شاعری دیرآشنا(، 1537دشتی، علی ) -

 ، چاپ دوم از دورة جدید، تهران: موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.لغتنامۀ دهخدا(، 1577اکبر.) دهخدا، علی -

 ، دورة دوجلدی، چاپ سوم، تهران: زوّار.در جستجوی حافظ(، 1572ذوالنور، رحیم ) -

 میسا، چاپ اول، تهران: نشر علم. ، تصحیح دکتر سیروس شمعاییر اشعار العجم المعجم فی(، 1533الدیّن محمدبن قیس ) رازی، شمس -

 .52-23، 50، شمارة ادبستان فرهنگ و هنر مهر، نشریۀ «ای واژه ایهام نام»(، 1571راستگو، سیدّمحمدّ ) -

 ، چاپ اول، تهران: سروش.ایهام در شعر فارسی(، 1579راستگو، سیدّمحمدّ ) -

 : سمت.، چاپ اول، تهرانآرایی هنر سخن(، 1532راستگو، سیدّمحمدّ ) -

 ، به تصحیح و حواشی محمدکاظم امام، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.الحدایق حقایق(، 1501بن محمدّ ) تبریزی، حسن رامی -

 ، چاپ اول، شیراز: دانشگاه شیراز.البلاغه معالم(، 1572رجایی، محمدّخلیل ) -

صحیح و تحقیق: دکتر امیرحسین یزدگردی، چاپ دوم، تهران: ، تالمصدور نفثۀ (،1574الدیّن محمدّ خرندزی ) نسوی، شهاب زیدری -

 ویراستار.

، شمارة مجلۀّ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، «ایهام و تناسب در شعر خاقانی و شعر حافظ»(، 1531الدیّن ) ضیاء سجّادی، سیدّ -

34 ،93-144. 

 ت دوم، چاپ چهاردهم، تهران: فردوس.، ویراسنگاهی تازه به بدیع(، 1531شمیسا، سیروس ) -

 ، چاپ اول، تهران: علم.های حافظ یادداشت(، 1533شمیسا، سیروس ) -

-34، 1534(، مهر 13)پیاپی  2، شمارة 3، دورة نامۀ فرهنگستان، نشریۀ «نگاهی تازه به مسئلۀ چندمعنایی واژگانی»(، 1534صفوی، کورش ) -
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، پژوهشنامۀ «های آن در اشعار خاقانی و حافظ بررسی و مقایسۀ ایهام و گونه»(، 1592سودابه ) بایی، سیدهّ پور ملکشاه، احمد. رضازاده غنی -

 .37-57، 1592، بهار و تابستان 1، شمارة 2، دورة نقد ادبی و بلاغت

کاردگر، چاپ اول، تهران: ، تصحیح دکتر یحیی معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی(، 1539اصفهانی، محمدّبن فخرالدیّن سعید ) فخری -

 کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 ، چاپ اول، تهران: طرح نو.ایهامات دیوان حافظ(، 1576فرید، طاهره ) -

 ، چاپ اول، تهران: سمت.نقد بدیع(، 1579فشارکی، محمدّ ) -

 ، چاپ اول، تهران: مرکز.رخسار صبح(، 1563الدیّن ) کزازی، میرجلال -

 ، چاپ اول، تهران: سمت.سراچۀ آوا و رنگ(، 1576الدیّن ) کزازی، میرجلال -

 ، چاپ چهارم، تهران: کتاب ماد.)زیباشناسی سخن پارسی( 5بدیع(، 1531الدیّن ) کزازی، میرجلال -

 ، چاپ ششم، تهران: مرکز.های دیوان خاقانی گزارش دشواری(، 1539الدیّن ) کزازی، میرجلال -

 ، چاپ اول، تبریز: احرار.البدایع ابد (، 1577محمدّحسین )گَرَکانی،  -

 ، ترجمۀ مهدی سماقی، چاپ چهارم، تهران: مرکز.شناسی دستور زبان فارسی از دیدگاه رده(، 1530ماهوتیان، شهرزاد ) -

 ، چاپ اول، تهران: سخن.شرح شکن زلف(، 1536الله ) مجتبایی، فتح -

 ، چاپ چهارم، تهران: ستوده.فظمکتب حا(، 1530مرتضوی، منوچهر ) -

 ، چاپ چهارم، تهران: زریّن.فرهنگ معین(، 1533معین، محمدّ ) -

 ، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.حافظ و موسیقی(، 1531ملّاح، حسینعلی ) -

 ن کزّازی، چاپ اول، تهران: مرکز.الدیّ ، ویراستۀ میرجلالالاشعار الافکار فی صنایع بدایع(، 1569کاشفی سبزواری، میرزاحسین ) واعظ -

 ، چاپ سوم، تهران: سمت.شناسی بدیع از دیدگاه زیبایی(، 1537کامیار، تقی ) وحیدیان -

، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی، چاپ اول، تهران: انتشارات کتابخانۀ الشعر السحر فی دقایق حدایق(، 1562وطواط، رشیدالدیّن ) -

 طهوری.کتابخانۀ  -سنایی

، تصحیح حمید حسنی با همکاری بهروز صفرزاده، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب البلاغه مدارج(، 1535خان ) هدایت، رضاقلی -

 فارسی.

 جلدی، به کوشش دکتر زهرا شادمان، چاپ ششم، تهران: فرهنگ نشر نو. ، دورة سههای حافظ شرح غزل(، 1531هروی، حسینعلی ) -

   ، چاپ ششم، تهران: هما.فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1563الدیّن ) جلالهمایی،  -
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